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  چكيده

فيزيك را از طبيعيات قديم جدا      : است اهميت    داراي   ي حداقل از دو جهت    امكانيك گاليله 
  عطفـي در سـير       ةدر واقـع نقط ـ    .آوردمـي  علم تجربي نوين به ارمغان       در نو   شيكند و رو  مي

-گردد؛ به گونـه  فلسفي در مباني فكري آن دوران ميسر ميشياست،كه با چرخ   تاريخ علوم 

ر دآنچه  . اي نام برد  شناسي گاليله شناسي خاصي تحت عنوان حركت    اي كه بتوان از حركت    
 ةارادايم فلـسف  اسـت كـه آيـا در بـستر پ ـ    پرسـش پاسخ بـه ايـن   در باب  اين مقاله آمده است،     

توانست شـكل گيـرد؟ در ايـن مقالـه نـشان        مياي  و يا شبه گاليله   اي  اسلامي، مكانيك گاليله  
-اي عناصر و اصولي ضـروري را در حركـت        داده شده است كه پديد آمدن مكانيك گاليله       

 گرچه فاقد همـة ايـن شـرايط و اصـول             اسلامي ةفلسفدر  شناسي  طلبد كه حركت  شناسي مي 
شناسـي فيلـسوفان    مي مورد نياز بوده است؛ در عين حال، مـواردي در حركـت            نظري و مفهو  

اي مكانيـك   گيـري گونـه   لااقل بستر مناسبي براي شـكل     توانست  ميمسلمان وجود دارد كه     
 ايجاد نمايد؛ هـر چنـد مـوانعي جـدي از جملـه كلـي        – هم ارز تجربي با آن       –اي  شبه گاليله 

شناسي در فلـسفة اسـلامي، عـدم بـاور بـه      اتي طبيعتهاي كلامي و الهيديدن حركت، انگيزه  
رياضياتي ديدن و رياضياتي نمودن طبيعت نزد فيلسوفان مـسلمان و مـواردي ديگـر از جملـه           

  . داشتندگونه مكانيكي وجود ميزبان توصيف آنان، در مسير تحقق اين
ــدي  و ــان كلي ــت :اژگ ــي، حرك ــلامي، مكان شناس ــسفة اس ــه فل ــك گاليل ــك مكاناي، ي ــبي   هش
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   مقدمه

هـاي بـارزي ميـان دو       حركت يكي از مفاهيم مشترك ميان فلسفه و فيزيك است، گرچه تفـاوت            
اي اشتراكات در مفهـوم آن و        وجود دارد، اما وجود پاره     آنگونه تلقي فلسفي و فيزيكي در باب        

حركـت را   به مثابه بستري براي رشـد و تحـول آن،   نيز همراهي يك چارچوب فلسفي با فيزيك،    
در تمام ادوار فلسفي و همچنـين        .از قالب يك اشتراك لفظي صرف ميان آن دو فراتر برده است           

 . حركت همواره مورد بحث قـرار گرفتـه اسـت          -مكانيك-در سير تاريخي رشد و تحول فيزيك      
توانـد   وجـود دارد، مـي     فلـسفي و فيزيكـي حركـت       دو گونه توصـيف   ن  پي بردن به نسبتي كه ميا     

چـه نـسبتي    : مسئله را بيـشتر كاويـد      اينچنين،پرسشي   بتوان در قالب طرح       شايد .ت باشد حائز اهمي 
خـود را بـه     فلـسفه، ةحـوز فيزيك وجود دارد؟ در اين نوشتار، درشناسي در فلسفه و     ميان حركت 

 فيزيكي را صرفاً به يكـي       شناسيحركت فيزيك نيز،    ة اسلامي و در حوز    ة در فلسف  شناسيحركت
اهيم نمـود؛ بـه ايـن دليـل      محدود خو  -گاليله-كلاسيك نوين يشگامان مكانيك   ترين پ اخصاز ش 

 با چرخش در مباني فلسفي طبيعيات آن روزگار، دست بـه بنيـان نهـادن حركـت شناسـي                   كه وي 
شناسـي كهـن نيـز    ، بلكـه از طبيعـت  ة كهـن جديدي زد كه با روش جديدش نه تنها آن را از فلسف        

   كه اگر بـر ذهـن و انديـشة گاليلـه،     است پرسشاينپاسخ  پي در اين مقاله نگارنده در. جدا نمود 
هاي نـشئت گرفتـه    بستري از انديشه با و    اسلامي در باب حركت، حاكم بود      ةهايي از فلسف  آموزه 

گونـه مكـانيكي    گيـري ايـن   زد، آيا در مسير شـكل     دست به كاوش و صورتبندي علمي مي      آن  از  
  .  پاسخ داده شوداين پرسششود به عي ميدر اين مقاله س؟ توانست گام برداردمي
  

  فلسفة اسلاميدر حركت شناسي

ثر أشديداً مت ـ ان باستان دارد، اما      يون ةاي با فلسف  هاي عمده اگرچه تفاوت  ،موسوم به اسلامي   ةفلسف
فيلـسوفان  "اند، امـا    اي برخواسته  مسلمان نيز گرچه فلاسفة برجسته     ةدر ميان فلاسف   .باشد مي آناز  

سـينا و شـيخ اشـراق و     اسلامي، ابـن ةقدر مسلم اين است كه در فلسف  . ز اندك و محدودند   سانظام
ها و آموزه هـاي ايـن سـه فيلـسوف           انديشه. )8صعبوديت،("سازندلهين فيلسوفاني نظام  أصدرالمت

 سـبك  .انـد  به خـود اختـصاص داده   اسلامي راةاي از فلسفبخش عمده ساز و صاحب مكتبنظام
اي از كارهـاي پيـشينيان را       هاي عمـده  خرين بخش أاي است كه مت   سلامي به گونه   ا ةنوشتار فلاسف 
 شناسـي بـه مفهـوم كلـي،       با رويكردي فلسفي به حركـت     ،  ، از اين رو   اندنموده مروردر آثار خود    
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 ــ  ــسوفان بــــــ ــن فيلــــــ ــه ايــــــ ــسان كــــــ ــستهبدانــــــ ــهدان نگريــــــ ــد، پرداختــــــ   انــــــ
شناسي فلسفي ميـان فيلـسوفان      حركت. شودهاي آنها نيز لحاظ مي    اگرچه گاهي تفاوت  شود؛   مي

 چـارچوب مفهـومي     رسـد بتـوان از آن      كه به نظر مـي     ستا و خصايصي را دارا    همسلمان، ويژگي 
مكانيـك بـر آن اطـلاق       ، با آنچه كه امـروزه مبـاني فلـسفي            ايجاد نمود  پذيرينسبتاً منسجم قياس  

ــي ــود؛مــــ ــن شــــ ــا ايــــ ــتامــــ ــه حركــــ ــسفگونــــ ــي در فلــــ ــلامي را از ةشناســــ     اســــ
  .نمود متمايز و طبيعيات بايد حركت ة دانشمندان اسلامي در حوزةهاي پراكندتفعالي
شناسي در ميان فيلـسوفان مـسلمان، رويكـرد آنهـا بـه تعريـف و اسـلوب                   حركت نخست ةلفؤم    

حركـت  «پرسـش . باشدخود موضوع مطالعه مي   » حركت« اسلامي   ةدر فلسف  . حركت است  ةمطالع
 از اين فيلـسوفان سـعي         هر كدام  است كه  اسلامي   ة فلسف ح در مطر هايپرسشاز اولين   » چيست؟

ارائـه دهندكـه جـامع و       ف ديگران در باب حركت، تعريفي از آن         اند با نقد و بررسي تعاري     نموده
مانع باشد و به تعبيري حد تام باشد؛ گرچه دستيابي به يك حد تام در باب حركت مـورد مناقـشه                    

ــان  ــوده اســت؛ هم ــارابي اع ب ــه ف ــه ك ــي گون ــراف م ــه  ت ــد ك ــام ممكــن   "نماي ــه حــد ت ــف ب تعري
اي در بـاب تعريـف    بـا شـروع از مقدمـه      فـن سـماع طبيعـي     سـينا در     ابن .)50صملكشاهي،("نيست

يز اشاره به تعاريف غلط ، به نقد و بررسـي            ن حركت،ضمن استناد به اقوال قدما در باب حركت و        
 در .پـردازد مـي ه بـه معنـي حركـت      توسطي با دو مضمون قطعيه و     و تحليل حد و رسم هاي آنها و       

امر متصل معقول براي متحرك ميان آغـاز   «"حركت اسمي است براي دو معني كه يكي      نزد وي مفهوم  
 اما معنايي كه بالفعل وجود مي يابد و سزاوار اسـت كـه حركـت ناميـده شـود و      ]است[،»و انجام مسافت 

ر ابتـداي مـسافت نيـست و بـه          حركت موجود در متحرك همان است حالتي است متوسـط كـه ديگـر د              
-غايت آن هم هنوز نرسيده است بلكه در حد متوسطي است كه آن متحرك مادام كه از قوه به فعل مـي     

رود در هيچ وقتي و هيچ آني از آنات در آن حد حاصل نيست و در هر آني كه حصولش را فرض كنيم               
ضمن پذيرش تعريـف قـدما،      نيز  خ اشراق   شي ).106 ص  فن سماع،  سينا،ابن(" مشغول پيمودن است   باز

ه براي بيان ماهيـت      ك  نخستين تعريفي  المطارحاتاو در   . شمارداي برمي را مقولة جداگانه  حركت  
روج الشئي من القوه الـي الفعـل   ان الحركه خ": ذكر كرده تعريف قدماست چنانكه گويد     حركت

توصـيفي كـه    . دهـد يم ـملاصدرا هم بر همان منوال بحث را ادامـه          . )31 ص ملكشاهي،( "دفعهلا  
 اسـت، سـينا در فـن سـماع طبيعـي           زيادي مشتمل بر بحـث ابـن       ة حركت دارد تا انداز    ملاصدرا از 

به ديدگاه پيشينيان خود     ملاصدرا نيز در پي تحليل تعريف حركت،      . هايي نيز دارند  گرچه تفاوت 



 56

-ونـه تعريـف مـي   گارسطو، حركت را ايـن سي از رسم و روش أابتدا با ت   اسفاراربعهدر  . پردازدمي

ــد ــالقوه  ":كنــ ــه بــ ــزي كــ ــراي چيــ ــال اول، بــ ــت  -كمــ ــالقوه اســ ــه بــ ــت كــ    -از آن جهــ
ا فخـر رازي    پـسندند؛ ام ـ   مـسلمان بيـشتر مـي      ةاين تعريف را  فلاسـف     . )22 ص ملاصدرا،("باشدمي

سـازد كـه در نـوع خـود          وارد مـي   "از قـوه بـه فعـل      شيء  خروج تدريجي   "اشكالاتي را بر آموزة   
 ملاصـدرا   .انـد پذيرفتـه ت كه فلاسفة اسلامي     توصيفاتي اس ة   عمد ةبن ماي  اين آموزه  .استجالب  

حركت عبارت از موافات و فراگيـري حـدود         "داند كه ها را اين مي   ترين تعريف در ادامه نزديك  
 اجتنـاب   درآنمفهـوم تـدريج     از كلمات حـاوي      كه) 28، ص همان(" پشت سر هم   - بالقوه -است

؛گرچه ايـن  آنهـا را دوري نمـوده اسـت    ، عمـده تعـاريف  دروجود مفهوم تـدريج  نموده است اما   
 اصـلي هـاي   از دغدغـه  در اين ميان مهم اين است كه يكي         . انتقاد از چشم قدما پنهان نمانده است      

  .باشد حركت مي تعريفي از خود ارائة و پيشينيانشان،ه فلاسفآن 
حـائز اهميـت   يانـشان  ي فلاسفة مـسلمان و پيشين  حركت است كه برا    ي، بررسي اجزا      مؤلفة دوم 

حركت از آن جهت كه از حيث وجودي ضـعيف اسـت بـه امـوري                "به نظر ملاصدرا  . بوده است 
و » و مااليـه الحركـه  » ما منـه الحركـه  «، و»مافيه الحركه   «و  » قابل« و» فاعل«:ششگانه تعلق مي گيرد   

-مـي وجود اين اجزا ضـروري تلقـي    توصيف و نيز تحقق حركت، در  ). 61، ص ملاصدرا(»زمان«

انـد؛ بـراي مثـال       استدلال نموده  هاي حركت  براي برخي ويژگي   فيلسوفان مسلمان همچنين  . شوند
 اگر جهت وجود نداشت محال بود كـه         ":گويداب ضرورت جهت براي حركت مي     سينا در ب  ابن

پـس   اشـاره شـود،  ) لاشيء(به سوي هيچ ، پس چگونه ممكن است كه مقصد متحرك قرار گيرد 
 ــر   "ود داردوشـــــــــــــــــن شـــــــــــــــــد كـــــــــــــــــه جهـــــــــــــــــت وجـــــــــــــــ
هـايي در بـاب حركـت وجـود دارنـد كـه در               همچنين قاعده  .)94، ص اشارات و تنبيهات   سينا،ابن(

، در آميز باشـند؛ بـه عنـوان نمونـه       گرچه ممكن است مناقشه   كنند،تدلالات نقش اساسي ايفا مي    اس
احتياج بـه محـرك    هر حركتي" وجود داردكه اسلامية ارسطويي در فلسفياصلباب جزء فاعل،    

هـر  "ا ضـمن برشـمردن دلايـل حكمـا در بـاب ايـن اصـل كـه                  ملاصـدر  .)91 ص مطهري،("دارد
هـاي وارد بـر آن   شـك ، بـه دفـع      )35، ص ملاصـدرا ("اي دارد حركـت دهنـده    اي،حركت كننده 

-ست كه هر ممكني علـت مـي        ا سبب آن ه  محرك ب ه  بستگي ب "سينا  در نظر ابن  . پردازدقاعده مي 

 همچنـين  .ددان ـنمـي ي بقاي معلول را بدون علت مجـاز        و .)109 ص فن سماع ،   ابن سينا، ("خواهد
  .شده اندداده در باب اجزاي حركت مباحثي ترتيب 
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  ت در چـه مقــولاتي صــورت حركــ« اسـت كــه  پرســشبررسـي و پاســخ بــه ايـن    ،    مؤلفـة ســوم 
 در هـر لحظـه و آنـي         متحـرك "آن است كـه    هملاصدرا حركت در مقول   در تعريف   » گيرد؟   مي

-بندي ارسطويي، مقولات ده عدد مـي      مطابق تقسيم ). 63ملاصدرا، ص (" آن مقوله باشد   فردي از 

، همـان  ("ق حكمـا بـوده اسـت، كيـف وكـم و أيـن       مـورد اتفـا   هحركت در سـه مقول ـ    "باشند كه   
 بوعلي وضع را هم اضافه كرد و براي اولين بار حركـت وضـعي هـم حركـت مـستقلي                     .)368ص

 اين است كـه در   اما حق،...اند در او حركت نيست  گفتهضيع وضع ب ةمقول"در باب   . شمرده شد 
بنابراين از نظر بـوعلي حركـت در چهـار          . )130 ص فن سماع ،   ابن سينا، ("وضع هم حركت هست   

 بـه پـنج مقولـه كـاهش داده          خ اشراق خـود مقـولات ارسـطويي را        شي اما   ،گيردمقوله صورت مي  
 ملاصـدرا همچـون   .)376، صريمطه ـ("حركت را هم يكي از مقولات شـمرده اسـت  "است كه 

بايـد بـه سـراغ مقـولات     " اما بر اين باور اسـت كـه        ،پذيردمي ابن سينا، حركت در چهار مقوله را      
 . ملاصدرا حركت در جـوهر را اضـافه مـي كنـد    ، از اين رو.)368، ص همان("رفت) جوهر(ديگر

 بر اين آموزه است     گيرد مبتني  باقيمانده صورت مي   ةاستدلالي كه براي عدم حركت در پنج مقول       
زيـرا بـه زعـم آنـان در مقـولاتي           ) 369، ص همـان ( "داننـد  حركت در حركت را محـال مـي       "كه

همچون ان يفعل و ان ينفعل مفهـوم تـدريج نهفتـه اسـت و اگـر حركـت در آنهـا صـورت گيـرد             
اصـل محـال بـودن حركـت در     . اي تدريج در تدريج است كـه موجـب امعـان خواهـد شـد             گونه

پذيرنـد؛ گرچـه بـه نظـر      مـسلمان مـي  ة فلاسف ةاصل ارسطويي است تقريباً عام    حركت را كه يك     
حركـت در   هـاي محـسوسي كـه در عـالم داريـم             تمام حركـت   "كساني همچون علامه طباطبايي   

) علامـه (اصـل مطلـب ايـشان   ":گويـد مطهـري در ايـن بـاب مـي     . )373، ص همـان ("حركت است 
 ايـن يـك نـوع       .نيم قابـل مناقـشه اسـت      را حركت در حركـت بـدا      درست است، ولي اينكه ما آن     

 حركـت شـتابدار را در ابتـدا مايـل اسـت             وي اما خـود     .)381 ، ص  همان ("حركت مركب هست  
 ايـن هـم     "كنـد  اظهـار مـي    اسـفار ة دروس    در ادام ـ  ،كـه اي حركت در حركـت قلمـداد كند       گونه

  "شـد نباشد، شايد نوعي حركـت حركـت با       كنند  حركت در حركت به معنايي كه فلاسفه رد مي        
اصـطلاحات فيزيكـي در سـطحي    بـا  شايد آشنايي احتمالي علامـه و مطهـري،        .)384 ، ص همان (

  .بودن حركت در حركت تشكيك نماينداصلِ محال سبب شده است كه در مقدماتي 
حكمـا بـه اعتبـار برخـي شـرايط همچـون مقولـه،              .استيفاي اقسام حركـت اسـت      ،    مؤلفة چهارم 

بندي حركـت  در تقسيم. اندت را به انواعي تقسيم بندي نمودهموضوع، محرك و نظاير آن، حرك    
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گرچـه  .انـد نمـوده ، كمي، كيفي، وضـعي و جـوهري تقـسيم     أينيبر مبناي مقولات، حركت را به       
و برخـي از    ) 235ملكـشاهي، ص   ("در كـم را منكـر اسـت       خ اشراق حركت    شي"كساني  همچون  

-ترين انواع تقـسيم بندي از مهماين تقسيماند، اما حكما از حركت وضعي صحبت به ميان نياورده       

شود؛ آنچـه  اهميـت دارد ايـن اسـت وقـوع يـا عـدم وقـوع                   ها در باب حركت محسوب مي     بندي
حـرك نيـز حكمـا    ازجهـت م . بـراي فيلـسوفان بـوده اسـت    بحثي قابل  ةحركت در مقولات، مسئل 

 ايـن   .)304، ص انهم ـ ("انـد بنـدي نمـوده   قـسري و ارادي تقـسيم      طبيعـي، "حركت را به سه قسم،    
ــسيم ــين   تقـــــــ ــراي تبيـــــــ ــشترمبنايي بـــــــ ــت، بيـــــــ ــدي از حركـــــــ ــا وبنـــــــ   هـــــــ

از جهـت   . هـايي بـراي چرايـي وقـوع رخـدادهاي طبيعـي در طبيعيـات قـديم بـوده اسـت                    توضيح
 .)319 ، ص همـان ( "و قـسم ذاتـي و عرضـي تقـسيم نمودنـد           حركـت را بـه د     "متحرك نيز حكما  
تقـسيم بـه طبيعـي و ارادي و         : ركـت بالـذات   امـا ح  ":گويدميها  بندي حركت ملاصدرا در تقسيم  

سه قسم گفتـه شـده و حركتـي كـه بـالعرض              :گردد، اما مطلق حركت چهار قسم است      قسري مي 
در جـاي   ). 167ملاصـدرا، ص  ("از اقـسام سـه گانـه خـارج نـشده اسـت            است، اگرچـه عرضـيت      

سـت   قـسم ديگـري از حركـت هـست كـه سـزاوار ا              ":شـمارد بـر مـي     آن را پنج قسم    ديگري نيز 
 ، صهمـان (" كه مبـدأ و كـانون آن نفـس اسـت      حركت تسخيري ناميده شود و آن حركتي است       

  . هايي صورت گرفته استاز جهات ديگري تقسيم بندي. )169
 ةمحـور فلاسـف   -شناسي فيلسوفان مسلمان، دغدغه، رويكرد و نگـاه هـدف       پنجم حركت  ةلفؤم    

از يكـي  . ا خـود را نمايـان سـاخته اسـت    ه ـمسلمان در باب حركت است كه در صورتبندي نظريه      
 ةبه تعبير ديگـر فلاسـف  ائلي است كه دين برايشان ايجاد نموده است؛        پاسخ به مس   آنانهاي  دغدغه

هاي هاي نظريه اند؛ از اين رو در اتخاذ و صورتبندي       هاي كلامي هم داشته   اسلامي همواره دغدغه  
 ةملاصدرا با صورتبندي نظري ـ   به عنوان مثال،     .اندفلسفي خود، آن گونه مسائل را مدنظر قرار داده        

حـدوث زمـاني عـالم، مـسئله روح، معـاد      "ري، مدعي شـده اسـت مـسائلي از قبيـل            حركت جوه 
 مـسلمان نظـام سـاز در        ة فلاسـف  ةدغدغ. را حل نموده است   ) 303-304 ص ملكشاهي(...،جسماني

ملاصدرا بيشتر كلامـي و      ةدغكه دغ شايد بتوان ادعا نمود   . مودار است نظام فلسفي آنها به خوبي ن     
شناسـانه و  سـينا بيـشتر طبيعـت    ابنة شيخ اشراق بيشتر عرفاني و اشراقي و نيز دغدغةدغدغالهياتي،  

حركـت   بحث "درواقع ملاصدرا سينا،از ابندر ادامه سير تحول فلسفة اسلامي   . فلسفي بوده است  
سـينا  ني برخي مـسائل كلامـي ابـن   از ناهمخوا.)264 صعبوديت،( "آوردرا از طبيعيات به الهيات  
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 وي كـه گرچـه فلـسفه و    ةبا آموزه هاي فلسفي وي و نيز اشـتغالات تجربـي ونيـز طبيعـت شناسـان        
توان ادعا نمـود كـه   باشد، مي تجربي، بلكه با روشي عقلي و استدلالي مي        روشطبيعيات وي نه با     

سينا بيـشتر  ت طبيعت نزد ابن طبيعت شناسانه با قصد شناخ   ةبه نسبت ملاصدرا و شيخ اشراق دغدغ      
بـا اسـتناد بـه     .سينا تا ملاصدرا اين روند رو به نـزول و افـول نهـاده اسـت            يافت شده است و از ابن     

كل حق فانه من حيث حقيقتـه الذاتيـه التـي    "وي كهسينا و بالاخص اين سخن برخي از بيانات ابن 
اشـارات و   سـينا، ابـن (" حق وجـوده؟ بها هو حق فهو متفق واحد غير مشاراليه فكيف ما به ينال كل          

سينا مبتني بـر هـيچ نـوع اسـتدلال           بيانات ابن  "برخي كه    مفسرآمده است  ةدر مقدم  )252، ص تنبيهات
دهد كه به امور متافيزيكي و فرشتگان از راه دين اعتقاد داشته است و پس از اسـتدلالي               نيست و نشان مي   

، همـان (ورزددون دليل به چنين سخني مبادرت مي   جدلي براي اثبات اعميت موجود نسبت به محسوس ب        
تـوان   مـي  سهروردي و ديگر آثار     الاشراقةحكمـملي در ساختار كتاب     أبا اندك ت   همچنين).17ص  

 ــ  ــراقي و دغدغــــــــ ــرش اشــــــــ ــذاري نگــــــــ ــر  ةاثرگــــــــ ــاني وي را بــــــــ    عرفــــــــ
ــه ساختارشــكني در منطــق مــي   فلــسفه ــا ايــن نگــرش دســت ب ــد و نكــات واش ديــد؛ حتــي ب   زن
 اشـراقي در ويـران كـردن        ةقاعـد  " به عنوان مثال   كند؛اشراقي در متن كتاب وارد مي     هايي   قاعده

 هـا در   از جملـه ايـن ساختارشـكني       .)33 ص سـهروردي، ("تعـاريف ة مشاييان در باب     اساس قاعد 
 را به پنج فروكاسته و حركـت  ركت است كه وي مقولات عشر  مقولات ارسطويي و نيز مفهوم ح     

ــه آن ــارا از جملــــــــ ــرار دادههــــــــ ــت قــــــــ ــوي در .  اســــــــ ــاب ةمقدمــــــــ    كتــــــــ
حقايق و مطالب آن نخست براي من از راه فكر و انديشه حاصل نيامـده اسـت بلكـه            "گويدكهمي

 آنها جوياي برهان بـر   نهايت پس از يافت]ذوق و كشف و شهود [امري ديگر بود  ه  حصول آنها ب  
د كـه در  حركـات افـلاك مـي پـرداز     همچنين وي به توصيف اشراقي   . )18 ، ص همان (آنها شدم 
و ... تحريكات در افلاك معد اشراقات بود و بار ديگر اشـراقات موجـب حركـات بـود            " نزد وي 

). 312، ص   همـان  (همة انواع حركـات و اشـراقات مـضبوط بـود بـه عـشق مـستمر و شـوق دائـم                     
ها نزد فلاسفة مسلمان است كه در پاسخ به ايـن پرسـش كـه               ويژگي ديگر، تكاملي بودن حركت    

حركـت كـه خـروج از قـوه بـه فعـل       "بر اين باورند راه با اشتداد و تكامل است،م هرحركتي ه آيا
تـوأم بـا تكامــل   اسـت، قهـراً خـروج از نقــص بـه كمـال اسـت، پــس بـه ايـن معنـي هــر حركتـي           

  .است،كه اين تكامل غير از مفهوم زيست شناختي آن )415مطهري، ص("است
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 گـاهي از نظـر تنـدي وكنـدي بـا            هـا را  حركـت  .حركـات اسـت   پـذيري   مقايـسه     مؤلفة شـشم،    
  :گويدسينا مييط عمومي سنجش حركات ابندر باب شرا.كنندهمديگر مقايسه مي

حركات مكاني كه سنجيدن شان ممكن است آن است كـه چيزهـايي كـه حركـت در آنهـا                    
شـود نـه بالفعـل قابـل      و اگر آنچه حركت در او واقع مـي      ...شود سنجيده توانند شد،   واقع مي 

د و نه بالقوه، حركات هـم بالفعـل و بـالقوه قابـل سـنجش نخواهنـد بـود، وميـان                 سنجش باش 
حركت مستقيم و مستدير تحقيقاً سنجش ممكن نيـست مگـر آن سـنجش بـسيار بعيـدي كـه             

  ).348-349، ص  فن سماعسينا، ابن(گفتيم
 ،ا بـالقوه  ني ي أش،  سنجش فعلي يا بالفعل   . سه قسم است  بر  "سينا  در نزد ابن   سنجش حركات        راه

  .انواع حركت ها متفاوت استبراي  و) 338 ص،همان( "سنجش توهمي يا بعيد
 ةفلاسـف .  تعريف و لوازم مفهـوم سـكون و تحقـق آن اسـت             ةشناسي به منزل  ، سكون     مؤلفة هفتم 

اندكـه  گونه ارائه نمـوده   اند؛گرچه توصيفاتي اين  اسلامي به صورت دقيق سكون را تعريف نكرده       
. اندكه حركـت و سـكون بـا هـم تقابـل دارنـد         پذيرفته اما موضوع في المقوله است؛   سكون قرار ال  

تقابلشان آيا از قبيل تضاد است يا از قبيل عدم و ملكـه؟ و آيـا اگـر از قبيـل                  " اين است كه   پرسش
عدم و ملكه بود هيچ واقعيتي ندارد و هيچ حظي از وجود ندارد؟ يا در عين اينكـه عـدم اسـت لـه          

و اگـر بـه شـق دوم قائـل     . گويند له حظ مـن الوجـود  از قبيل عدم مضاف كه مي   حظ من الوجود،  
هـم لـه حـظ مـن     گفتيم كه له حظ من الوجود چگونه مي شود كه هم عـدم باشـد و      يعني  ،    شديم

صـيفي دارد كـه از سـكون وجـود           بـستگي بـه تو     فـوق   پرسش پاسخ). 387مطهري، ص ("الوجود
عدمي بـودن معنـاي سـكون آورده        ركت و سكون دلائلي بر       ح ةسينا براي بيان نوع مقابل    ابن. دارد
مـده  آالاشـراق   ةحكمـكتاب  در). 101، ص   فن سماع  ابن سينا، ("عدم حركت است  ...سكون".است
  عبارت است از عدم حركت است در آن چيزي كه در آن تـصور حركـت مـي           ]سكون[ ":است
كند كه براي آن    ي مي اما ملاصدرا گويي سكون را عدمي تلق      ،  )103-104 ص سهروردي،("شود

فعليـت  دارد ونيت تحـرك را  أكـه ش ـ شـيئي  به نظـر وي سـكون يعنـي         . حظي از وجود قائل است    
، پذيرش هر كـدام از ايـن شـق هـا          . لذا امري است كه هم فاعل دارد و هم قابل         ،  تحرك را ندارد  

فاعـل حركـت، علـت اسـت بـراي          عـدم   "نظر ملاصدرا    زم خاصي را  همراه خواهد آورد؛ در       لوا
اسـت  هـايي   از عـدم   "ن هم احتياج به فاعل و علت دارد و        پس سكو ،  )392مطهري، ص  ("سكون
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-نيـز دليـل آورده   نكتـه  قـدما در ايـن  ). 166ملاصـدرا، ص ("كه حصولش نيازمند به علـت اسـت     

  .)161، صهمان("كون استبين هر دو حركت مختلف هم، س"كهاند
 جـسم،    توصيف و نقش مفاهيمي همچون      مسلمان است كه   ةشناسي فلاسف طبيعت    مؤلفة هشتم،   

سـت كـه منـسوب بـه طبيعـت           ا طبيعي هر چيزي  ".درآن نمايان است  ... مكان، زمان، خلاء، ميل و    
آنچـه از طبيعـت برآيـد آثـار و       ...باشد يعني چيـزي كـه طبيعـت در او باشـد يـا از طبيعـت برآيـد                  

 ــ    "د از قبيــــل زمــــان و مكــــان و غيرهــــاحركــــات اســــت و هــــر چــــه از آن جــــنس باشــ
 در بـاب سـقوط     سـينا  در بيـان ابـن     از طبيعت،  مسلمان   ة فلاسف مقصود .)50، ص ن سماع ف سينا،ابن(

گوينـد  ايستد قوة محركه اين قسم حركت را طبيعت مي        مركز رسيد مي   به نچو" كه  روشن است  سنگ
. كنـد اي علت حركات طبيعـي تلقـي مـي        گونهنامددر واقع آنچه را كه طبيعت مي      ). 41، ص همان(

 اسـلامي   ةفلاسـف ... زمان، داند همچون مكان،  سينا از جنس طبيعت مي    كه ابن  ر باب مفاهيمي  اما د 
شـيخ  . بـوده اسـت   اند؛ در باب مكان در ميان قـدما اخـتلاف نظـر             نظراتي گاه متفاوت ابراز نموده    

مكان حقيقتي اسـت مـستقل از اجـسام يعنـي اجـسام مـادي كـه در عـالم                    "اشراق مدعي است كه   
فضايي قرار دارند كه آن فـضا غيـر از آن اجـسام اسـت و اجـسام در آن فـضا جـا                   وجود دارد در    

 ديگـر در بـاب مكـان متعلـق بـه            ة نظري .)405، ص مطهري(.استاند، آن فضا خودش ثابت      گرفته
 ممكن نيست دو جسم     و... چيزي نيست مكان جز نهايت جسم حاوي      "كه  .سفة مشاء است  بوعلي و فلا  

مكان از همين اجـسام بـه   "مطابق اين نظريه  ).176، ص   فن سماعن سينا،اب(" با هم در آن واقع شوند  
 اما نسبتي كه بـين مكـان       ،)405، ص مطهري("وجود مي آيد، اگر اين اجسام نباشند مكاني نيست        

ون حركـت   وجود دارد كه همچ ـأينيو حركت وجود دارد همان توصيفاتي است كه از حركت     
زمـان را  سلمان، نسبتاً اشـتراك نظـر دارنـد و     مةده فلاسفدر باب زمان عم. در ساير مقولات است 

- ابـن  .)20ا، ص ملاصـدر (.ز به اين تعريف اشاره نموده اسـت       دانند؛ ملاصدرا ني  مي مقدار حركت 

كنـد كـه برخـي در نفـي     اشاره مي به اقوال مختلفي  وپردازدسينا نيز به تفصيل به بررسي زمان مي       
 توهمي و برخي نيز آن را چيـزي جـز مجمـوع اوقـات      را موجوديديگر آنبرخي و  زمان   وجود

گروهي ديگر زمـان را    .ايممان را نيز شناخته   اند كه هر گاه حوادث را شناختيم ز       پي در پي ندانسته   
سـينا نيـز پـس از تحليـل ايـن            ابـن  .انـد جوهري ازلي و برخـي نيـز خـود حركـت را زمـان دانـسته               

و عناصر ديگري از جمله مفهـوم خـلاء         . )191، ص همان("داندزمان را مقدار حركت مي    "نظرها،
 تحليلـي در بـاب      بـه  )165ص (ملاصدرا در اسـفار    .ه است  مورد بحث قرار گرفت    آنانميل در ميان    
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سـهروردي نيـز در بـاب ابطـال خـلاء بـر ايـن اسـاس بـه              .پرداخته است سينا در باب خلاء     نظر ابن 
زائد بر مقدار باشد وجود نـدارد، بنـابراين   چون بدانستي كه در جسم چيزي كه    "پردازد كه استدلال مي 

  ميـل از مفـاهيم  ).172سـهروردي، ص  ("يان اجسام خلائي وجـود داشـته باشـد        ممكن نخواهد بود كه م    
  .پردازدينا بدان ميس كه ابن استمهم ديگري

كند و مانع آن را حس براي هر جسم در حال حركت ميلي است كه به سبب آن حركت مي       
تواند ميل را منع كند، جـز در مـوردي كـه ميـل، نـسبت بـه مـانع نـاتوان           نمينمايد و مانع    مي

در جـسم  جسم است و گاهي ميل در اثر نيروي ديگـري  باشد،گاهي ميل به مقتضاي طبيعت     
  ) 112، ص  و تنبيهاتاشاراتسينا، ابن( آيدپديد مي

-طبيعـت . گـردد يات برمي  اسلامي در طبيع   ةشناسي فلاسف شناسي يا اصطلاح  به زبان  ،    مؤلفة نهم 

 هـستي را در     فلاسـفة اسـلامي   عمده   .شناسي نبوده است   اسلامي جداي از هستي    ةشناسي در فلسف  
جـوهر هـم خـود بـه عقـل،          . يك جوهر و نـه عـرض      : دندشيكگانه به تصوير مي   قالب مقولات ده  

ت را بـا    طبيع ـفلاسـفه عمـدتاً هـستي و نيز       ايـن   . شـود بندي مـي  نفس، ماده، صورت و هيولا تقسيم     
دو مفهـوم قـوه و فعـل هـم،       . دادنداصطلاحاتي همچون ماده و صورت و تغيرات آنها توضيح مي         

در توضيح طبيعت نقش اساسي ايفا مي كنند؛ از اين رو يكي از تصاوير هستي بـه صـورت عـام و        
تـوان از مـاده و      هاست و در تصاوير ديگري مي     ها و فعليت  طبيعت به طور خاص،سلسله اي از قوه      

هـاي ديگـر،     همچـون سـاير شـاخه      فلاسـفة اسـلامي   شناسي  طبيعت. صورت طبيعت صحبت نمود   
 ارسطو براي اينكه تحول را معقول سـازد، تحليلـي           "كهبود يونان باستان    ةثير فلاسف أاساساً تحت ت  

 حتـي  شناسـي شـيخ اشـراق و       طبيعـت  .)85 ص برت،("از حوادث در قالب قوه و فعل عرضه كرد        
 يكـي آنچـه در      :انـد اشـياء عـالم بـر دو قـسم        ".اشراق اسـت   بر مبناي نور و       ساختار فلسفة وي   كل

جـا   آنچه در حقيقت ذاتش نور و ضـوء نيـست و در اين        ]ديگر[حقيقت ذاتش نور و ضوء است و        
 منظور نور حقيقي است، گرچـه آخرالامـر      .)198 ص سهروردي،("مراد از ضوء و نور يكي است      

در ن ملاصدرا نيز زباني فلـسفي اسـت و          زبا. گرددي برمي  نزد وي به نور حقيق     نور مجازي هم در   
در .بـرد بهـره مـي   ... فعل، مـاده، صـورت و       طبيعت هم از همان اصطلاحات رايج فلسفي قوه،        باب

ــن  ــات اب ــود دارد؛  ادبي ــايزاتي وج ــه تم ــينا اگرچ ــا از  س ــي   ام ــله نم ــي فاص ــج خيل ــان راي -آن زب

سـت كـه از او    اايدارد طبيعـت قـوه    اي و صـورتي و اعراضـي        هرجـسمي طبيعـت و مـاده      ".گيرد
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ذات او دهـد كـه از   شـود يـا سـكون و ثبـات در او دسـت مـي      حركت و تغيري در جسم پيدا مـي     
  .)46 ص،فن سماع  سينا،ابن(ورت چيزهاست وگاه غير از آن استطبيعت گاه ص...آيدبرمي

-ه ب ـ وحركتت در بررسي طبيعآنانروشي كه . است شناسي فلاسفة مسلمان    مؤلفة دهم روش
 الاشـراق ةحكمـ ـ سهروردي دركتـاب  .باشدهاي فلسفي و عقلي ميمبتني بر استدلال  اند،كار گرفته 
به تحليـل و نقـد   ) 188ص("حكومتي در باب تضعيف آنچه در ابصار گفته شده است "در قسمت 

نيـز   در پـي رد و     با استدلالات فلـسفي    آن است كه     مبينكه  پردازديه هاي مربوط به ابصار مي     نظر
- اسـلامي حتـي ابـن   ة غالب فلاسف .صار وحقيقت صور مرايا بوده است      خود در باب اب    ة قاعد ةارائ

  يـــــــــدهآثـــــــــارش بـــــــــه وفـــــــــور دشناســـــــــي درســـــــــينا كـــــــــه طبيعـــــــــت
 بايـد از  "مـتعلم  كند كه ان مي گونه بي  تعليم و مطالعه طبيعت را اين      ة شيو وي. اندشود، اينچنين  مي

حـصول نوعيـات   عرفت نوعيات و مركبات برسد و چـون  مهبامور عام و بسيط آغاز كند و از آنها     
، فـن سـماع    سينا،ابن(" هردو حاصل شده استو مركبات دست داد مقصود اصلي طبيعت و متعلم      

ت بيـشتري  براي مطالعه در باب طبيعت بايد از امور عام آغاز نمود كه موافق ـ      وي  در نزد   ). 18ص  
عم شروع كنيم سـپس  ت كه از مبادي و عوارض ا   ترتيب تعليم عقلي آن اس    "با روش قياسي دارد؛   

 ة گذر از شخصيات به امور عام كه مناسبت با شـيو           آثارشدر  ، اما   )13، ص همان("اخص برسيم به
يابد و عقل از آن نگارش       حس باطن نگارش مي    ةشخصيات در قو  "شود؛يده مي استقرا دارد نيز د   

ــشاركا ــاس  مـــــــــــــــــــــــــــ ــات را اقتبـــــــــــــــــــــــــــ   ت و مباينـــــــــــــــــــــــــــ
  .)15، ص  همان("كند نوعيه را انتزاع مييع عامهطبانمايد و مي
  

  ايشناسي گاليلهچارچوب مفهومي حركت

  شناسي گيرد، اما كارهاي وي در مكانيك و حركتكارهاي گاليله طيف وسيعي را دربرمي
 تلاش در پـي يـافتن قـوانين سـقوط بـه كمـك سـطح                 كشف قانون آونگ،  .هميت خاصي دارند  ا

در حـل مـسائل ديناميـك،     "سـهم ديگـر گاليلـه     ... وقوط آزاد، هاي مربوط به س   بدار و آزمايش  شي
اي گرچـه بيـشتر از ديناميـك گاليلـه        ،  )48گـاموف، ص  ("ت در بارة حركت مركب      اي اس نظريه

 ســينماتيك ةحــوزرســد كــه كارهــايش بيــشتر در  آيــد، امــا بــه نظــر مــي صــحبت بــه ميــان مــي 
انـرژي نيـست،كه هـر دوي آنهـا در        يا  اريف مفاهيم نيرو     تع ةاي دربردارند مكانيك گاليله ".باشند

كنـد، از  گيري اين كميات ارائه نمياو هيچ شيوه اي براي اندازه      .شوندمي مكانيك اخلافش مهم  
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 بيـشترين   ةاي حركـت، دربردارنـد    علـم گاليلـه    .پـردازد كيفي به آنها مي    اياين رو، صرفاً به شيوه    
بـا نيروهـايي كـه در مكانيـك نيـوتني       .. .شودناميده مي هاي آن چيزي است كه سينماتيك   بخش

نچــه اهميــت دارد آ. (Cropper,p16) "شــودشــوند، ســينماتيك بــه ديناميــك تبــديل مــيوارد مـي 
 فـوق  پرسـش در پاسخ به  ؟است از مكانيك زميني نوصورتبندي   اين   گاليله به چگونگي دستيابي   

. وي اسـت حاكم بر ذهن     توان گفت اولين گام وي در رسيدن به چنين مقصودي، تغيير فلسفه           مي
تـوان دريافـت كـه خاسـتگاه فكـري وي همـان طبيعيـات منـدرج در          ميبا نگاهي كلي به آثارش    

اش از فاصـله گـرفتن تـدريجي    آثـارش،  ترتيـب دادن گفتگوهـايي در      باشد كه در قالب   فلسفه مي 
 دو ، ديالوگي اسـت ميـان     رساله گفتگويي در باب حركت    . دهدمي   رايج آن دوره را نشان       ةفلسف

  :وي از زبان دومينيكو مي گويدبراي بستر سازي گفتگو .و دومينيكو شخصيت به اسم الساندرو
 كلـي، ذات اين، بحث از الفاظ با وجود . كنم كه گفتگويي در باب حركت ناخوشايند نباشد   فكر مي 

مي بـود، از ايـن رو، هنگـا   و در واقع غير ضروري خواهد و چندين ويژگي آن به درازا خواهد كشيد         
فيزيك و تمام شارحانش مراجعه      در   كه بخواهم به طور كامل با موضوع مواجه شوم به خود ارسطو،           

حركـت اجـسام سـبك و    اي از حركـت،  بنابراين، اكنون مـن خـودم را صـرفاً بـه گونـه           . خواهم كرد 
  .(Galileo,Dialogue on Motion, p.331)سنگين محدود خواهم كرد

شناسي ارسـطويي نـشان     شناسي وي را از حركت    خوبي شروع حركت  ار از گاليله، به     در اين نوشت  
 گاليلـه نـشان   ةپرورش واقعي انديـش ".تحليل فلسفي وي نيز به خوبي در آن نمايان است        دهد و مي
كـه  به همين دليل اصرار دارد      . كندبيني ذهن فيلسوفان شروع مي    دهدكه وي نيز از قالب جهان     مي

ينـد محـدود    ا  همـين فر    .)249صدوسـانتيلانا، ("دانضـي  اول فيلسوف است وسـپس ريا      ةدر درج 
كنـد  كردن موضوع و كنار نهادن موارد اضافي در باب حركت، كه خود گاليله بـدان اشـاره مـي                  

  شناســــــي پــــــي دال بــــــر همــــــان روشــــــي اســــــت كــــــه خــــــود وي در حركــــــت 
 ,Galileo, Dialogue on Motion)كنـد  موضوع را در چند مسئله خلاصه مـي سپس وي،. گيردمي

p.332)  . پاسـخ   و بـه     شـوند كه پـس از خـود وي منتـشرمي        له، گالي ةهاي اولي دست نوشته نگاهي به
اي را گاليلـه  شناسـي پردازنـد، خـود بيـشتر خاسـتگاه فلـسفي حركـت         فيزيكي مـي  سؤالات  برخي  

ي در ياه ـپرسـش گردنـد؛  مطـرح شـده در چنـد بخـش تفكيـك مـي       هاي   پرسش .سازدنمايان مي 
و بخش پنجم در باب عناصر اسـت كـه در       ، در باب دگرگوني   )افلاك( هاآسمانجهان،  مبادي،  

وهر عناصـر و قـسمت دوم در بـاب          ج ـو   اند قسمت اول در بـاب ماهيـت       دو قسمت تفكيك شده   
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- هــمةشيــ حــاكم بــر اندة فلــسف.(Galileo, Galileo’s Early Nootbooks,1977)عناصــر كيفيــت

حاكم بـود، هـر      ةمعارضه با اين انديش   كار گاليله هم    ارسطويي بود و    اي  روزگاران گاليله، انديشه  
امـا بـا   ، )61لازي، ص(ي ارسطويي هيچگـاه كامـل نـشد       جدايي او از فضا   "چند شايد بتوان گفت   

عالم انگليسي زبـان،  در اين حال استيلمن دريك، يكي از چند مترجم و شارح بزرگ آثار گاليله       
در پـي نـشان دادن ايـن فرضـيه اسـت       ردي نو،با تعبيري جديد و نوين از مدارك موجود با رويك     

اعتنـايي بـه مـسيحيت و    كه محاكمه و محكوميت گاليله در دادگاه تفتـيش عقايـد، علـتش نـه بـي      
اش بـوده اسـت و اساسـاً بـه نظـر      كينه جويي فيلسوفان زمانـه   بلكه دشمني و   مخالفت وي با كليسا،   

آراي وي  آنچه مـديون كـشفيات و       سيار بيش از    ب گيري علم جديد،   اهميت گاليله در شكل    "وي
-بـي  .روي علم از فلسفه اسـت     در فيزيك و نجوم باشد، مرهون امتناع او از كمك به تداوم دنباله            

آنهـا را رفتـه رفتـه بـر آن داشـت كـه بـه             فيلسوفان، ةدار و جاافتاد  ريشهاعتنايي گاليله به مرجعيت     
پـژوهش علمـي از تنگنـاي فلـسفه     كتاب مقدس بياويزند و از همـين جـا پيكـاري بـراي رهانيـدن           

مباني فكري ايـن معارضـه   ). 10، صدريك("ر بود ؤث نوين بسيار م   ةدرگرفت كه در تكوين جامع    
 امـا گاليلـه توانـست    ،از مدتها پيش با كارهاي برخي دانشمندان همچون كپلـر شـكل گرفتـه بـود              

نـو و در جهـت       پيـشينانش را در مـسيري        ةدر واقع انديـش    سمت و سوي مشخصي به آنها ببخشد؛      
از يـك  " در افكار گاليله دو سويه هستنداز اين رو مفاهيم فلسفي گيرد،مي كارهمقاصد جديدي ب  

 دمپـي يـر،   (" خويشاوندي با افكار كپلـر و از سـوي ديگـر بـا افكـار نيـوتن اسـت                   ةسو نشان دهند  
  مــؤثري بــراي آينــده فــراهمگيــري  بــدين مفهــوم كــه وي بــا نگــاه بــه گذشــته جهــت .)202ص
تلاش گاليله براي كشف قـانون سـقوط اجـسام در واقـع بـراي فلاسـفه اسكولاسـتيك                   . سازد مي

طريقـي   شـيء چنين فرض مي شد كه حركت بـراي   "قاد قديم بود؛ زيرا در نزد آنان      خروج از اعت  
 دوسـانتيلانا، ( "پنداشـتند كـه رياضـيات بـا خيـر سـروكار نـدارد       مـي است جهت وصول به خير و       

 مـصر   "كردي افلاطوني مĤبانـه بـه رياضـيات        همان نگرش خيرنگرانه و روي     اما گاليله با  ). 249ص
براي رسيدن بـه قـانون      . )249،صهمان("نفسه خير اعلي است   است بر اينكه نظم جامع رياضي في      

   رايــــــج آن زمــــــان   ةســــــقوط اجــــــسام گاليلــــــه تغييراتــــــي ديگــــــر در انديــــــش     
راي تبيـين حركـات، صـريحاً       ا ب ـ در اولين قدم اصل علـت غـايي ر        " وي .نمودبايستي ايجاد مي  مي

رسـيدن   بنابراين از نظر وي سقوط يك گلوله به سمت پايين تلاش بـراي               ،)82 ص برت،("وانهاد
 مهم ديگـر در كـار       ةنكت. گرفتعلت غايي آن جسم صورت نمي     به غايت اصلي خود و به سبب        
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مـراد  ".باشـد گاليله يك جهش از چرائي ارسطويي در تبيين حركات بـه چگـونگي حركـت مـي                
ايـن بـود كـه    ) موضـعي يـا زمينـي   (از تحليـل حركـت    ) ارسطوييان و اصحاب مدرسه   (اصلي آنان   

م در قالـب   ه ـآن ...كنندآيند نه اينكه چگونه حركت مي     معلوم كنند چرا اجسام به حركت در مي       
 گرفـت آن  براي گاليله، اما چگونگي حركت موضوع كاوش قـرار        . اوصاف كيفي و غير انتزاعي    

گاليله از ايـن پيـشتر رفـت و حتـي نگـرش هـاي خـود را در                   . )همانجا("دقيق رياضي هم به روش    
پـي بـرد   ".نويه تغيير داد  كيفيات اوليه و ثا   هاي  مورد دامنه و حدود شناخت انسان در قالب ويژگي        

برخلاف كيفيات اوليـه اسـت كـه بـه      أثيرهاي ذهني بر حواس نيست و       كيفيات ثانويه،چيزي جز ت   
 دمپـي يـر،  ("تـوان از اجـسام جداشـان كـرد     ام اسـت و بـه هـيچ ترتيـب نمـي           اعتقاد او صفت اجس   

از ايـن   . گاليله اعتقاد راسخ داشت كه كتاب طبيعت به زبان رياضي نگارش يافته اسـت              .)204ص
 »كيفيـات اوليـه   «ة  بار اظهاراتي در را به   ) فيزيك(شناسيطبيعت تا قلمرو دانش   "، كوشش كرد  رو

به كيفيات اوليه و روابـط ميـان        ) فيزيك(د ساختن موضوع طبيعيات   گاليله با محدو  ...محدود سازد 
 لازي،(" فيزيــك طــرد كــردةبــار آنهــا، تفــسيرهاي غايــت انگارانــه را از قلمــرو گفتــار مجــاز در

وي در كتـاب     .شناسـي نـوين گاليلـه اسـت       تغيير زبان مصطلح گام دوم تـدوين حركـت        . )60ص
شناسـي اسـت، بـه       حركـت  ة را كـه در حـوز      گفتگويي در باب دو علم جديد، روز سـوم گفتگـو          

در اين علـم جديـد وي بـه     (Galileo,Two New Science,p.153)اختصاص مي دهد، » عتغيير وض«
پـردازد كــه نقـشي اساســي در   ســازي، خلـق و نيــز بـازتعريف اصــطلاحات جديـدي مــي   برجـسته 

در تعريـف   .يكي از اين اصـطلاحات، حركـت يكنواخـت اسـت          . ديناميك وي ايفا خواهند نمود    
 ة ذر ةحركتي است كه در آن فواصـل پيمـوده شـده بـه وسـيل               حركت ثابت و يكنواخت،   " گاليله

 ايـن اصـطلاح   وي واقـع  رد (Ibid, p.154) "معادلي از زمان،خودشان معادلندة متحرك در هر باز
-همـان اي بر تعريف ارسطويي آن اسـت،     حيهنمايد كه اصلا  جديد را برجسته و نيز بازتعريف مي      

كـت ثابـت بـه      كـه در آن حر    (ما بايد به تعريـف قـديمي      ":كندنه كه خود هشدارگونه بيان مي     گو
واژه ) كــه در آن فواصــل معــادل در زمانهــاي معــادل پيمــوده شــوند ســادگي بــه مثابــه حركتــي 

 چنـد اصـل     ة و سپس به ارائ ـ    (Ibid,p.153)"هاي زماني بازهة  را اضافه كنيم، به معني هم     (any)"هر"
يكـي ديگـر از اصـطلاحات وي حركـت           .پـردازد د قضيه در بـاب حركـت مـي        موضوع و نيز چن   

هنگـامي كـه   "گـوييم  به طور يكنواخت شتابدار ميبه نظر گاليله حركتي را  .شتابدار طبيعي است
ــي  ــروع مــــــ ــكون شــــــ ــد،از ســــــ ــادل،   كنــــــ ــاني معــــــ ــازه زمــــــ ــر بــــــ    در هــــــ
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 گونـه حركـت،  ايـن اي از  نمونـه (Ibid, p.162 ). "هاي معـادلي از سـرعت را كـسب كنـد    افزايش
-از اصطلاحات كليدي، نه فقط در حركـت        اين دو اصطلاح سرعت و شتاب،     . قوط آزاد است  س

 فيلـسوفانه   پرسـش همچنين وي در برابـر ايـن         .باشنداي بلكه در مكانيك نيوتني مي     شناسي گاليله 
يـرو    بـه واژة  ن (Ibid,p.165)"شود؟ ه چيزي باعث شتابدار شدن حركت اجسام سنگين مي  چ" كه

كاملاً واضح است كه جهش از طبيعيات به مكانيك نوين، مستلزم يك تغيير زباني              .كنداشاره مي 
در واقع دليل اسـتفاده ارسـطوييان       . است و گاليله مجبور است اصطلاحات و واژه ها را تغيير دهد           

-همـان . شتگ چرائي آنان در باب رخدادهاي طبيعت برمي       پرسش، به   خوداز اصطلاحات سنتي    

علت فـاعلي و حيـز طبيعـي         انفعال، فعل،:  تعبيرات و عباراتي از قبيل     ":كندنه كه برت بيان مي    گو
 هيچ نداشتندكه بگويند، مگـر چنـد     خود حركت، تقريباً   ةبار در. خورددر اين مبحث به چشم مي     

 بـرت، ( "آنيا حركـت مـستدير و مـستقيم و امثـال            طبيعي و قسري و     تفكيك ساده ميان حركت     
 مدرسـيون كـاري سـاخته       ةانگاران ـدا بود كه براي اين امر، ديگر از اصطلاحات غايـت           پي .)82ص

 ذهـن  ".داشتبايستي برمينبود وگاليله قدم مهمي را در راه تغيير زبان و اصطلاحات طبيعيات مي  
ينـد  ا بيـان خـود فر  ةكه هم از عهداي وضع كند  هبين گاليله دريافت كه بايد اصطلاحات تاز      روشن

در روش علمـي وي  . يند و هم براي رياضيات جـاي پـايي در پديـدارها پديـد آورنـد           برآ حركت
عت و شـتاب را پيـشنهاد       گاليلـه  مفـاهيم سـر       .)82 ص بـرت، ("اين بخش عمده از قدم اول اسـت       

تقريباً معادل مفهوم تندي يا مقدار حركت جـسم در يـك جهـت خـاص نـسبت بـه                 سرعت  . كرد
حتـي گاليلـه بـراي      ".ير سرعت در بـازه زمـان اسـت        ا تغي شتاب همان  .يك مقطع زماني معين است    

، كاپالـدي (مفهـوم زمـان را تـا بيكـران قـسمت پـذير بدانـد               نـاگزير شـد    ممكن انگاشتن شـتاب،     
ــه  .)150ص ــه گاليل ــسافت( مكــان" در مابعدالطبيع ــي   ) م ــادين م ــولاتي بني ــه مق ــدل ب ــان ب -و زم

كـه  حركاتي در زمان و مكان،نيست جز جهان واقعي از اين پس چيزي       "و  ) 84، ص برت("شوند
 ايـن نگـرش درانتخـاب       .)85 ، ص همـان ("گيـري كـرد   تـوان آنهـا را انـدازه      روش رياضـي مـي    هب

اي كه ميان آنها برقرار اسـت، كـاملاً         شوند و رابطه  هاي حركت يافت مي   فرمول متغيرهايي كه در  
بازسازي مفهوم قـديمي  اي  در نزد گاليله وجود دارد گونه     است؛ البته مفهومي كه از زمان       آشكار  

هـاي   نحلـه  ةهم ـ".آورد  رايج آن است، با اين تفاوت كه بستري نو براي اسـتعمال آن فـراهم مـي                
شان از زمان اين بود كه مقدار حركـت اسـت و همـين تعريـف از          فلسفي گذشته كم و بيش تلقي     

فعـل باعـث    مطلب اين بود كه نشستن زمان به جاي مقولات كهن قوه و           . و كارگشا بود   مفيدزمان  
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از  گاليله در سـاخت زبـان جديـد طبيعيـات،         ).همانجا("از جهان از بن عوض شود     شد كه تلفي    مي
كـرد،  اصلي كه وي در ابداع اصطلاحات جديد از آن پيروي مي          " .كرداصول خاصي پيروي مي   

طبعاً اين اصل محافظـه كارانـه بـود كـه اصـطلاحات غيـر دقيـق و نامـضبوط زبـان رايـج عامـه را             
و بدانها معاني دقيق رياضي بخـشد، يعنـي از آنهـا           ....) ميل، شتاب، سرعت و    از قبيل نيرو،  (دبرگير

، زاويـه، منحنـي و      پـسند خـط   كنار تعاريف آشنا و هندسه    دست دهدكه بتوانند در   هتعريفي چنان ب  
مقدم بر هر چيز، تحقيق رياضي در چگونگي حركت، لاجرم بـه مفـاهيم زمـان و                 ... شكل بنشينند 

دست تحقيق رياضـي، در واقـع       هاي از حركت ب   سپردن قطعه  .بخشدعتبار و عظمت تازه مي    فضا، ا 
 .)83 ص،همـان ("شـود ست به آحادي از مسافت كه در آحـادي از زمـان پيمـوده مـي            ا تحليل آن 

خواسـت بكنـد خلـق و       كاري كه گاليله مـي    .شمرداساساً گاليله حركت را جز مفاهيم هندسي مي       
.  مدرسـيون گـردد  ةاملاً جديـد بـود كـه جـايگزين فيزيـك خيالبافان ـ        سيس يك علم رياضي ك ـ    أت
. تـوان بـه هندسـه تبـديل كـرد         هيپارخوس، كوپرنيك و كپلر ثابت كردند كه اخترشناسي را مي         "

 بـا ايـن وصـف     .)203 ص دمپـي يـر،   ( "گاليله بر آن شد همين كار را براي ديناميك زميني بكنـد           
گـامي از مقـولات كلامـي       "رياضي گاليلـه برداشـت،      يناميك  نخستين و دشوارترين گام را در د      

د، به مفـاهيم دقيـق رياضـي    كر مدرسي تغيير و حركت را بر حسب آن تحليل مي     ةمبهم، كه فلسف  
ت كنوني فلسفي مـا انجاميـده   استاد برت معتقد است كه اين گام به بسياري مشكلا      .زمان و مكان  

توانست بـه ترتيبـي     اليله، علم ديناميكي نمي    گ ةبه هر تقدير يقين است كه بدون نگرش تاز        ...است
 رياضـي  ةطبيعـت يـك منظوم ـ  "از ديـد گاليلـه   ). 204، ص همـان ("يافت، تكامـل يابـد    كه تكامل   

از ايـن رو بـه زعـم     . وي نهادةي بر انديششگرفثير أ فيثاغورثي تة اين انديش  .)66، ص برت( "است
 .)67 ، ص همـان ("نطـق مدرسـي   رازهاي طبيعت كار براهين رياضي است نه م     ةگشودن حق "وي  

. كنيـد درخواسـتي كـه شـما مـي    "كنـد وي از زبان سالوياتي در رساله دو علم جديـدش بيـان مـي             
و  - معقـول اسـت، بـه سـبب اينكـه مرسـوم اسـت       بـسيار همانند يك دانشمند صادق، درخواسـتي     

-عمال مـي هاي طبيعي ا  استدلالاتي رياضياتي بر پديده     كه در آن علوم،    -تر است همچنين مناسب 

اين رو همگام با تغيير زبـان، گاليلـه بـه تغييـر     از . (Galileo, The Essential Galileo, p. 349)"شود
ــمروش  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   هـــــــــــ

حـوالي ايـن دوره از تحقيقـاتش اولاً بـه طـور عـام بـه                ": مترجم آمـده اسـت     ةدر مقدم . پردازدمي
 وي نقد فيزيـك  جهتمندي .پردازدحركت و وبه طور خاص، به اجسام در حال سقوط مي        ماهيت
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ارسطويي و بـه صـورتي بنيـادين ارشميدسـي بـود؛ يعنـي وي از رويكـرد رياضـياتي ارشميدسـي                      
كرد و اصول استاتيك وي را پذيرفت و سعي نمود مبتني بر آنها بـه تحليـل چگـونگي                   پيروي مي 

اجـسام در حـال سـقوط،گاليله يـك آزمايـشگر           در مـورد    اش  در مطالعـه   .حركت اجسام بپردازد  
 تركيـب  ةماهر و خستگي ناپذير شد كه پيشگام روشي تجربي به مثابه فرايندي دربردارنـد            خلاق،

 ،با اين رويكـرد  .مشاهدات تجربي با، هم رياضياتي نمودن كمي و هم نظريه پردازي مفهومي بود      
 اي انتظام يافته به مثابه اصول مكانيك ارائه نمود همانند آنچـه در       وي فرمولبندي موجه و تا اندازه     

 آن، قوانين بيـانگر افـزايش  ، تركيب حركت در عناصر سازنده تقريبي از قانون اينرسي    :آيدپي مي 
و مـسير  افت طي شده در سـقوط بـا مربـع زمـان، نـسبت مـستقيم سـرعت بـا زمـان در سـقوط،              مس

شناسـي رياضـياتي فيثـاغورثي گاليلـه و روش           دركنار جهـان   .(Ibid,pp.3-4) "سهموي پرتابه ها را   
 حركـت دارد بـراي وي ايـن امكـان را     ة كـه در بـار  شينگر  رياضياتي وي،  -ين منطقي شناسي نو 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراهم    فـــــــــــــــــــ
طلاحات نـويني صـورتبندي     آورد كه بتواند علم حركت را در قالب رياضياتي خاص و با اص ـ            مي

رساله دو علم جديد، گاليله در بخشي تحت عنوان يك علم جديد حركت، عنـوان مـي             در. نمايد
 قديمي سروكار داشـته باشـد، چـه    بسيارلم جديدي است كه با موضوعات   ع ةهدف من ارائ  "كند

تر از حركت وجود نداشته باشد كه فلاسـفه، چـه بـزرگ و چـه     بسا در طبيعت هيچ چيزي قديمي 
ــي    ــن برخـــــ ــن مـــــ ــود ايـــــ ــا وجـــــ ــند، بـــــ ــه باشـــــ ــدان پرداختـــــ    كوچـــــــك بـــــ

 اند و نيز نـشان نشدهحال مشاهده هام كه ارزش دانستن دارند و تا ب   هاي آن را كشف نموده    ويژگي
قـسمتي را بـه رياضـيات         دو علـم جديـد،     ةگونـه كـه در رسـال       همان .(Ibid,p.334) "اندداده نشده 

. شـود كه رويكردي ارشميدسي در آن نيز ديده مي (Ibid, p.315)پردازدمي  و وزن،اندازه، شدت
منطـق ارسـطويي   . دنمود كه منطق حاكم بر مطالعات طبيعت شناسي تغيير كن    بنابراين ضروري مي  

ايـن كـار در آن روزگـار توسـط     . يافـت بايـستي تغييـر مـي   كه دچـار بداسـتعمالي شـده بـود، مـي       
فرانسيس بيكن صورت گرفته بود و به جاي ارغنون ارسـطويي، ارغنـون نـو بيكنـي نگاشـته شـده              

 در روش گاليله آنچه را به عنوان روش نادرست نفـي كـرد       . گاليله اثر نهاده بود    ةبود؛ كه بر انديش   
 را كه فقط با احتمـالات يـا اسـتدلال احتمـالي             شياولاً، او هر رو   ".اش حائز اهميت هستند   شناسي

ثانيـاً، او منطـق ارسـطو را بـراين مبنـا كـه منطـق برهـان اسـت نفـي             ...سرو كار داشـت نفـي كـرد       
 اما درج اين نكته حائز اهميت است كه جـدل گاليلـه بـر ضـد ارسـطو        ،)153 ص كاپالدي،("كرد
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 كـه در آن گـذري از مـشاهدات تجربـي بـه          شـي قياسي ارسطو نبـود؛ رو     -توجه روش استقرايي  م
هـاي كلـي مـشتق از مـشاهدات        دوم، از گـزاره    ةو در مرحل  ) استقراء(افتاداي كلي اتفاق مي   گزاره

اظهـارات گاليلـه در بـاب     .شـدند هاي شخصي ديگري به روش قياسي اسـتنتاج مـي        جزئي، گزاره 
 عليه پيروان نوعي ارسطوگرايي كـاذب بـود كـه روش تجزيـه و تركيـب را      "قع علمي در وا   ةوشي

 به اين ترتيب كه به عوض آنكه كاوش علمي را بـا اسـتقراء               .)62 ص لازي،("كنار گذاشته بودند  
اي كـه برخـي از   وهشـي كردنـد؛   خود ارسطو آغـاز مـي  ةاز اصول اولي،  حسي شروع كنندةاز تجرب 

بـراي گاليلـه     .كننـد اروپـاي قـرون وسـطي قلمـداد مـي         حطاط علمـي    دلايل مهم ان  انديشمندان از   
گاليله به عنوان يـك پيـرو ارشـميدس علـم حركـت را             ". صرفاً به مفهوم عام تغيير نيست      حركت،
اي كلـي  دهد كـه حركـت صـرفاً كلمـه     ثبوت اين امر انجام مي  ةاين كار را به وسيل    : كندابداع مي 

 بلكه قـوانين رياضـي، خـود را        ارسطو آن را به كار برده بود،      براي بيان تغيير نيست، بدان نحو كه        
 مـي  بدين نحو قانون سقوط اجـسام را كـشف        . در داخل تغييرات حركت آشكار خواهند ساخت      

ت ابتكار گاليلـه نبـود، پـيش از      جستجوي قوانين رياضياتي در حرك     .)249 ص دوسانتيلانا،( "كند
تعمــيم آن بــه ر گرفتــه بودنــد؛كار گاليلــه كــاهكــساني ايــن روش را در حركــات آســماني بــوي 

انــد؛ زيــرا  بيــنش فلــسفي كپلــر هــم دانــستهةواقــع گاليلــه را بــسط دهنــدحركــات زمينــي بــود، در
تـوان بـه زبـان    يكوپرنيك و كپلر ثابت كرده بودنـد كـه حركـت زمـين و سـاير سـيارگان را م ـ         "

دارد » حركـت موضـعي  «هـايي از زمـين نيـز كـه    گاليله عقيده داشت آن بخش    .رياضي بيان داشت  
 بنـابراين گاليلـه بـر آن شـد كـه تنهـا         ).201يـر، ص  دمپـي (".ياضي داشته باشـد   تواند حركت ر  مي

چگونه، يعني بر اساس چه روابـط رياضـي       افتند بلكه كشف كنند   كشف نكند اجسام چرا فرو مي     
 حركـت   ةئل رويكرد وي به مس    ،از اين رو  . افتند و اين پيشرفت بزرگي در روش علمي بود        فرو مي 

جسمي فرو افتان كه با سرعتي كه مدام رو بـه افـزايش اسـت حركـت           "تغيير يافت و در مواجه با       
هـاي   از ديدگاه تـاريخ علـم، نظريـه        ")201ص ،همان(قانون افزايش چيست؟    ) مي پرسد .(كندمي

ميـت  اخترشناسي گاليله، از حيث اهميت يا انقلابي بودن، همپايه كـار او در ديناميـك نيـستند، اه                 
اهميـت بـي    ".كنـد اسـت كـه در ديناميـك ايجـاد مـي        آن هم به سبب تغيير نگرش و رويكـردي          

شود حركت زميني را بـه وجـه رياضـي           اين بود كه اثبات كرد، مي      ...همتاي گاليله در ديناميك،     
. بـود ) مدارهاي سـياره اي و غيـره      (كار كپلر در مورد حركت آسماني     .بررسي و حل و فصل كرد     

گاليلـه كـاري كـاملاً انقلابـي        در زمان   ...ر مورد حركت زميني انجام داد      بررسي را د   گاليله همين 
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 حركـت شناسـي از مـوارد مهـم          ةهاي مختصات به عرص ـ   ورود دستگاه . )146، ص كاپالدي("بود
  ديگـــــــــــــــــــــــــــــــــري اســـــــــــــــــــــــــــــــــت كـــــــــــــــــــــــــــــــــه در   

وي براي صورتبندي قانون سقوط اجسام نيازمند آن بـود كـه             گاليله اهميت دارد؛  شناسي  حركت
 از تعيـين حـد و مـرز فيزيـك آن             حاصـل  ةيـك نتيج ـ  ".كار گيرد هه مختصاتي را در فضا ب     دستگا

كه گاليله قائـل شـد عبـارت از ايـن اسـت كـه حركـات اجـسام، بـا توجـه بـه يـك دسـتگاه                             طور
اي كيفي تقـسيم شـده      گاليله فضاي ارسطويي را كه به گونه      . شودمختصات در فضا، توصيف مي    
 .)68 ص لازي،("بنـدي شـده بـود عـوض كـرد         مي تقسيم  طور ك  بود با يك فضاي هندسي كه به      

گاليلـه  ".ي در صـورتبندي ديناميـك نـوين اسـت        هاي ايده ال هم شرطي ضـرور      الگوشبيه سازي   
تمـايز  او همچنـين بر . أييـد قـرار داد  الگوي ايـده ال ارشميدسـي را در مـورد نظـام قياسـي مـورد ت       

 ةجنب ـ...مولاً با آن همراه است صحه گذاشت معلآكه اين الگوي ايده ،افلاطوني ميان بود و نمود   
آل ش ايـده  كيد او بر ارز   أگاليله عبارت است از ت     افلاطوني   -تري از گرايش ارشميدسي   با اهميت 

 هـا، گيـري  انـدازه  در   -...و زمـان سـنج    تلسكوپ،   -استفاده از ابزار  ). 68، ص همان(سازي در علم  
، در رصدهاي نجومي     هم قبل از وي  گرچه   ؛اي دارد گيري مكانيك گاليله  ثري در شكل  ؤنقش م 

 و  معرفت شناسـي   هاي متافيزيك،    بخش در درمجموع، با فرض تفكيك  فلسفه        .رايج بوده است  
 خود و نيز بـا  ةگاليله با تغيير متافيزيك حاكم بر انديش   ،نمودتوان مي توان ادعا     روش شناسي ، مي   

ــر معرفـــــــــــــــــــــــــــــــــت   شناســـــــــــــــــــــــــــــــــي و تغييـــــــــــــــــــــــــــــــ
  .طبيعيات مهيا نمايد بنيان نهادن مباني نويني براي ثر درؤگامي ماش، توانست شناسيروش
  

  اي اسلامي به مكانيك گاليلهةگذر از حركت شناسي در فلسف

اسـلامي  ة  آيا ايـن بـستر لازم، در فلـسف        اي،وري براي ظهور مكانيك گاليله    ضر  بررسي شرايط  در
اي كـه مكانيـك گاليلـه   آيـد  مـي رب از آنچه گفته شـد،     اي يافت خواهد شد؟   براي مكانيك گاليله  

طلبيـده اسـت كـه بـدون     گيـري مـي  ها و اصول خاصي را براي شكل      ها، پيشفرض عناصر، ويژگي 
ــوارد،   ــينگيـــري ايـــن امكـــان شـــكل  تحقـــق ايـــن مـ    مكـــانيكي بـــه نظـــر نـــاممكن    چنـ

ــي ــيدم ــان : رس ــدن جه ــياتي دي ــ،رياض ــارگيري روشه ب ــدازه ك ــريان ــزار در  ، گي ــتفاده از اب   اس
تغييـر منطـق   ، بنـدي رياضـياتي    فرمـول  ،گيـري، و رياضـيات    لفيق مشاهده، انـدازه   ها، ت گيرياندازه

تغييـر مفهـوم حركـت از تغييـر بـه معنـاي           ،  ارسـطويي كارگيري منطق   هشناخت و تصحيحاتي درب   
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ــر مكــاني  ــه تغيي ــي، ب ــي و موضــعي نمــودن ، كل ــا  شناســيحركــت زمين ــات ب ــان طبيعي ــر زب ، تغيي
كنار نهادن غايـت و علـت غـايي از    جديد،صطلاحات كنارگذاشتن اصطلاحات مدرسي و وضع ا  

هـاي   جهـش از توضـيح چرائـي   ،كنار نهادن مفهوم خير و تكامـل از سـير حركـت       ،تبيين حركات 
كارگيري دستگاه مختصات در بررسـي  هجايگزيني فضاي هندسي و نيز ب     ،  هاحركت به چگونگي  

 ،هـا سـازي ل در نظـام آوهـاي ايـده  كارگيري الگه ب،تغيير مفهوم مكان و زمان نزد گاليله    ،  حركات
اكنـون  ؛  ...قائل شدن به حركت مركب و     ،  كنار نهادن اصل نيازمندي بقاي حركت به نيروي مدام        

گيـري مكـانيكي    اين عناصر مورد نياز بـراي شـكل    فلسفة اسلامي آيد كه آيا    مي  پيش پرسشاين  
و نيـز    فلـسفة اسـلامي   تـه در    صـورت گرف  ؟ از بررسـي     باشـد اي را دارا مـي    اي يا شبه گاليلـه    گاليله

  : آيد كه، برميايچارچوب مفهومي مكانيك گاليله
نخست، مراد از حركت نزد فيلسوفان مـسلمان بـا حركـت نـزد گاليلـه متفـاوت اسـت؛ گرچـه                     

توانـد  مـي ، خـود  د گاليلـه اسـت، امـا ايـن    تر از مفهوم آن نـز     عام فلسفة اسلامي مفهوم حركت در    
- حركت بـه مفهـوم كلـي آن   فلسفة اسلاميدر   .اي باشد ه سبك گاليله   حركت ب  ةمانعي در مطالع  

فلـسفة  اي حركت مكاني يا با اصـطلاحات  كه در نظام گاليله   بيشتر معنا شده است در حالي      -تغيير
ومعنـاي   خود مفهوم فلسفة اسلامي مورد مطالعه بوده است؛ ضمن اينكه در  أيني، حركت   اسلامي

 در معنـاي خـاص آن،      -اي، متحرك كه در نظام گاليله   در حالي  ،باشد مي حركت موضوع مطالعه  
 از جسم به عنـوان موضـوع علـم طبيعـي،        فلسفة اسلامي گرچه در   .باشدمي  موضوع مطالعه  -جسم

، در همـان  اسـت اما مقصود از جسم فلسفي با جـسم طبيعـي متفـاوت     صحبت به ميان آمده است، 
اسـت، در   تر از آنچـه كـه گاليلـه مـراد نمـوده             يتغيير در جسم مورد مطالعه، به مفهومي كل        حال،

رو كـه در معـرض   موضوع علـم طبيعـي جـسم محـسوس اسـت از آن          ".فلسفة اسلامي آمده است   
  در باشــــــــــــــد و بحــــــــــــــث علــــــــــــــم طبيعــــــــــــــي تغييــــــــــــــر مــــــــــــــي

) 12، صفـن سـماع    سـينا، ابـن ("هايي است كه همراه جسم است از جهـت متغيـر بـودن آن       عرض
 از حركـت  و تقليل بـه مفهـوم خاصـي   حركت دن مفهوم كلي يكي از كارهاي گاليله محدود نمو 

  .  كه در موضع خاصي، حركت مكاني دارداجسامي سبك و سنگين بود
 با آنچه گاليلـه از جهـان تـصوير          فلسفة اسلامي  جهان شناسي و طبيعت شناسي در        يدوم، اجزا     
ده و صـورت    كند، متفاوت است؛ جهـان شناسـي فيلـسوفان مـسلمان از عناصـري همچـون مـا                 مي

ساخته شده است كه با جهـان رياضـياتي گاليلـه متفـاوت اسـت؛حتي اگـر صـورت فلـسفي را بـه             
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 مـسلمان رياضـياتي دانـستن آن صـورت امـري           ةصورت رياضياتي هم معني كنيم در نـزد فلاسـف         
برخـي از طبيعيـون مـاده و برخـي نيـز صـورت را رهـا                 سينا  ابن هر چند به زعم      .مطرود بوده است  

  :كندمي  تلقيهر دورا شناخت  جوهر شيئي شناخت اما وي نموده اند
 حكيم طبيعـي در بـراهين خـود و تكميـل صـناعات خـويش محتـاج اسـت بـه اينكـه هـم بـه             

هويت هـر چيـز از صـورت بـيش از مـاده             ماده احاطه يابد جز اينكه علم به      ها و هم به   صورت
گـردد و از جمـع   ئي حاصل مـي قوة وجود شيشود و از ماده در اكثر احوال علم به        حاصل مي 

  ).62، صهمان(شودجوهر شيئي تمام ميهر دو علم به
ضـيات حـاكم بـر    ، بلكـه بـه دنبـال كـشف ريا    كشف مادة جهان و نه صورت آنگاليله، نه در پي   

سـينا  بيان صريح ابن. طبيعت است،اگرچه بتوان ادعا نمود وي صورت جهان را رياضياتي مي داند  
  :دهد خوبي نشان ميغير فيثاغورثي وي را در باب جهان بهدر باب اعداد رويكرد 

توان او را مجرد از ماده تعقل نمود و نظر در او از حيث              طبيعت عدد چنان است كه اصلاً مي      
  ).55، صهمان( طبيعت عدد و عوارض او نظر مجرد از ماده است

  ). 57همان، ص(" معنايي است قائم در ماده همانامقدار"وي نزد همچنين از وجهي ديگر 
 گاليله متفاوت است؛  ن رخدادها اتخاذ شده، با زبان        براي تبيي  فلسفة اسلامي زباني كه در        سوم،  

همچـون قـوه، فعـل، علـت فـاعلي       - اسلامي، از اصـطلاحاتي ارسـطويي     ةزبان مصطلح نزد فلاسف   
: ي ماننـد  اي، واژه گـان   شناسـي گاليلـه   ر حركـت  رايـج د   ساخته شده است؛در حالي كـه الفـاظ       ...و

 پـردازد يكنواخـت،  هـا مـي  همچنين انواع حركتـي كـه گاليلـه بـدان          .باشندمي...سرعت، شتاب، و  
د و سـاز هـا را برجـسته مـي      گونـه حركـت    ايـن  وياست؛ در واقـع     ....وشتابدار، پرتابي،چند بعدي    

ــي  ــه مـ ــپس مطالعـ ــد؛ درسـ ــاليكنـ ــيف     حـ ــه توصـ ــر چـ ــسلمان، اگـ ــسوفان مـ ــزد فيلـ ــه نـ   كـ
در البتـه  . مـايز لازم را در مطالعـه نـدارد   چنـان برجـستگي و ت     امـا  ،داردجود  ها و ونه حركت گاين

  . كافي نيستمشابه با فيزيك وجود دارد،گرچه  ة پراكندبرخي از آنان مواردادبيات 
شناسي آنان خود مانع و يـا عامـل در ايجـاد    هاي مورد پذيرش در حركت برخي آموزه  چهارم،    

، از جمله اين موارد، اين آموزه حركت در حركت          استاي  ليلهگيري مكانيك گا  و يا عدم شكل   
باشد، اما با همان مفهـوم فلـسفي از حركـت بـه مفهـوم                مسلمان محال مي   ةاست كه در نزد فلاسف    

دهــد تغييـر، تغييـر در تغييــر نـزد گاليلــه امكـان پــذير اسـت، بـه همــين دليـل بــه خـود اجــازه مـي         
ند كـه مـثلاً در مفهـوم شـتاب، تغييـر سـرعت در       اصطلاحاتي همچون سرعت و شتاب را وضع ك      
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به همـين سـبب بـا    . تغيير زمان وجود دارد و در مفهوم سرعت نيز تغيير مكان در تغيير زمان هست       
-اصل محال بودن حركت در حركت، وضع اصطلاحاتي همچون سرعت و شـتاب نـاممكن مـي            

 از فلـسفة اسـلامي   همچنين موارد ديگري همچون مفهوم حركت در حركت است كـه در   . گردد
شود اي مبنايي كليدي محسوب مي    آن كمتر صحبت به ميان آمده است، اما براي مكانيك گاليله          

اي همچون حركـت پرتـابي مـصداق بـارز ايـن            و برخي حركات مورد مطالعه در مكانيك گاليله       
ــساب   ــه حــــــــــــــــــــــ ــت بــــــــــــــــــــــ ــه حركــــــــــــــــــــــ   گونــــــــــــــــــــــ

 به صورتي مبتدي مقـداري      كه شايد  - طباطبايي و مطهري   -فلاسفة متأخر آيند؛ اگرچه برخي     مي
، گاليلـه يگركار د متمـايز ويژگي  . اندفيزيك برايشان آشنا بوده است از آن صحبت به ميان آورده          

يـك مثـال   . قائل شدن وي به حركت مركب و يا وجود دوگونه حركت در يـك حركـت اسـت         
، در  ديالوگي در باب دو علم جديـد       گاليله در كتاب  .آن حركت پرتابي در فيزيك كلاسيك است      

ــابي   ــل حركــت پرت ــه تحلي ــالوگ ب ــارم دي ــي روز چه ــصيل از آن  م ــه تف ــردازد و ب ــي پ بحــث م
حركتي براي ادامه و بقـا نيـاز بـه    فلسفة اسلامي هر   در.(Galileo, Two New Science, p.244)كند

اي بـراي ادامـه و بقـاي    كـه در مكانيـك گاليلـه   نيروي مداوم و علت فاعلي مبقيـه دارد؛ در حـالي    
، توقـف و سـكون و همچنـين بـراي     در نزد گاليله، براي شـروع  . لزامي نيست جود نيرو ا  حركت و 

فلسفة اسلامي براي   كه در   نيازمند نيرو و علت خارجي است درحالي        تغيير جهت و مسير حركت      
در بـارة   علت خارجي نشده است؛ گرچـه ملاصـدرا بحـث           ساكن نمودن، اشاره به نياز به فاعل و         

گونـه كـه حركـت      كند كه نياز به عدم علـت دارد همـان         وجودي تلقي مي  مفهوم سكون را امري     
كـه ايجـاد     مهـم    ةايـن آمـوز   . اي كاملاً متفاوت اسـت    نياز به علت حركت دارد، اما با تعبير گاليله        

خـارجي اسـت، يكـي از       حركت، نابودي حركت و تغيير امتداد حركت نيازمنـد علـت و نيـروي               
. سـازد نيانش جـدا مـي    شيرا از طبيعيـات ارسـطويي و پي ـ       شناسـي گاليلـه     حركتمواردي است كه    

شايد سواي فيلسوفان اتمي يوناني و چند دانـشمند جديـد ماننـد داوينچـي و                "شينيانكه پي حاليدر
بـا بررسـي     ... پنداشتند كه هر حركتي به نيروي مـداومي بـراي بقـاي آن نيـاز دارد               بندتي همه مي  

ش يا نابودي حركت، يا تغيير در امتداد آن اسـت كـه   گاليله آشكار شد كه نه حركت، بلكه پيداي    
 -ة اخيـر  كاپالدي در تحليلي به نقش اين دو آموز       .)202صير،  دمپي("به نيروي خارجي نياز دارد    

درخصوص بستر سـازي بـراي   آنها نزد گاليله،طرد   و   -م و عدم حركت مركب    ونياز به نيروي مدا   
   :پذيرش نظريه خورشيد مركزي كپرنيك  مي پردازد
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در اين خصوص، دو تا از مفروضات ارسطو و دانشمندان ارسطويي مشرب بعدي، از اهميت               
يكم، در ديناميـك ارسـطويي مـسلم اسـت كـه، اگـر جـسمي بخواهـد                  . خاصي برخوردارند 

دوم، در . متحرك باشد، يا متحرك باقي بماند، بايد در هـر لحظـه نيرويـي بـه آن وارد شـود          
ه هر جسمي دستخوش يـك گونـه حركـت، فقـط يـك      اين نوع ديناميك، مفروض است ك     

  ).147كاپالدي(گونه، واقع مي شود
 وي بـا خلـق       مفروضات با نگرش ارسطويي و كنار نهادن     در ادامه وي به نقش گاليله در مخالفت         

مفـروض  بـا   " كـه وي  عنـوان مـي كنـد        مفاهيمي همچون لختي و حركت مركـب مـي پـردازد و           
مفـروض گرفتـه بـود، ديناميـك را از بـن دگرگـون              گرفتن درست عكس آن چيزي كه ارسـطو         

دوم، گاليلـه مفهـوم حركـت    . او به جاي توضيح حركـت، تغييـر در حركـت را تبيـين كـرد           . كرد
بيان او اين بود كه كاملاً ممكن اسـت يـك جـسم واحـد، در آن واحـد،                   . مركب را پيشنهاد كرد   

  ).148، صهمان ("دستخوش چند حركت مختلف واقع شود
ــنجم،      ــق و روشپ ــاوش در   منط ــر ك ــي حــاكم ب ــلامي شناس ــسفة اس ــه فل ــك گاليل   اي و مكاني

شناسي فيلـسوفان مـسلمان بيـشتر اسـطويي و بـالاخص صـورت              باشد؛ منطق حاكم بر حركت     مي
روش تلفيق مشاهده، اندازه گيـري و رياضـيات كـه در كارهـاي گاليلـه بـه           . قياسي آن بوده است   

فلـسفة   در   ،باشـد  بيان رياضـياتي حركـت شناسـي وي مـي          گيريو كليد شكل   شودوفور ديده مي  
اگرچه روش تجزيه و تركيب ارسطويي هـم بـه رسـميت شـناخته     .  روشي جا افتاده نيست    اسلامي

اند كـه بـه صـورتبندي رياضـياتي     اي نشدهوهشي ةشده باشد، به صورت منسجم هرگز موفق به ارائ     
گيـري و  لفيـق مـشاهده و تجربـه بـا انـدازه       كـه گاليلـه بـا ت      در حـالي   د؛مشاهدات تجربي منجر شو   

 همچنـين  ي نقـش نمايـد   ايفـا  نـوين گيري سـينماتيك شود كه نه تنها در شكل رياضيات موفق مي  
سـينا گرچـه بـه كـاربرد رياضـيات و           بـن ا . علوم تجربـي تثبيـت نمايـد       ةروش جديدي براي مطالع   

رسد براي وي نيـاز    ما به نظر مي   كند، ا هاي ديگر از جمله طبيعيات اشاره مي      هندسه در ساير شاخه   
 و ارتبـاط بـين رياضـيات و طبيعيـات     و وجـود  هاي رياضيات، حساب و هندسهبه ماده براي شاخه 

  .درخور توجه است ماده
مـاده يـا اخـذ مقـدماتي كـه           اندكه در اقامة بـراهين آنهـا احتيـاج بـه          دو علم حساب و هندسه    

تحرك اخذ مـاده يـا عـوارض مـاده محـل            ماده كند نيست وليكن در علم كرات م        تعرض به 
التفـات   رياضيات ذهن را محتاج به     كه بعضي از علوم منسوب به     در صورتي ... احتياج است و  
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ــست چگونـــه     ســـبب مناســـبتي  مـــاده كنـــد بـــه  بـــه   كـــه ميـــان آنهـــا و طبيعيـــات هـ
  ). 59، ص  فن سماعابن سينا، (ماده نباشدكه خود علوم طبيعي محتاج بهتوان گمان بردمي

 ،ايفلسفة اسـلامي و مكانيـك گاليلـه   شناسي در    مطالعه و نوع رويكرد به حركت      ةششم، انگيز     
شناسـي آنـان داشـته      اثـري جـدي بـر نـوع حركـت         توانـد   مـي تفاوت بارزي دارند و همـين خـود         

خيـر و   كـه معـارض و عـائقي ندارنـد همـه            شـوند در حـالي    غاياتي كه از طبيعت صادر مي     ".باشد
، تكاملي انگاشتن، خير انگاشتن مسير و سير حركـت،  فلسفة اسلاميدر . )92، ص همان("اندكمال

-شوند؛ ملاصدرا اسـتدلال مـي     غايتمند بودن آن، اصولي اساسي در بررسي حركت محسوب مي         

 عرضـي واقـع اسـت حركـت وضـعي           ةترين حركـاتي كـه در مقول ـ      ترين و با دوام   قديم"كند كه   
اي جالـب    نكتـه  .)89 ص ملاصدرا،( "است و برترين حركات     ترينوار است كه آن نيز تمام     دايره

 طبابت همين نگرش غايتمند دانستن طبيعت اسـت كـه   ةسينا در حوز  توجه در كارهاي تجربي ابن    
دليـل براينكـه امـور    ":گونه كـه خـود بيـان مـي كنـد           همان  اصل راهنمايي در معالجات وي است     

او مـدد   هصـنعت ب ـ  هبينـيم ب ـ  ب صوري در طبيعت  رگاه معارضي يا ق   ست كه ه  اطبيعي غايت دارد اين   
كند كه طبيب در واقـع مـريض را در مـسير             در ادامه عنوان مي    او. )92-93، ص همان("رسانيممي

دهد و كشف مرض مبتني بر اين اصل اسـت كـه شـخص از رسـيدن بـه                 غايت واقعي آن قرار مي    
ير اصـلي سـقوطش بازداشـته       گونه كه عاملي بيرونـي سـنگي را از مـس          غايت بازمانده است، همان   

 اين تحقيقات دانسته شد كـه مـاده بـراي    ةاز هم ":ين در باب غايتمندي طبيعت گويد  همچن. است
صورت است و مقصود از ماده يافت شدن صورت است در او و صورت براي ماده نيست گرچـه        

مـل  أگياه ت ي جانوران و اجزا   يدر ماده بايد صورت ناچار موجود باشد و هر كس در منافع اعضا            
 در حـالي كـه   .)96، صهمـان ("انـد كـه امـور طبيعـي غايـت دارنـد      مكند براي او شكي باقي نمي    

. ه كاملاً از آنها رهـايي نيافـت       كند،گرچگاليله براي رسيدن به مقصود خود اين اصول را طرد مي          
 فهـم   طبيعت و بـراي ةشناسي گاليله مطالع طبيعيات به طور كلي در حركت   ة مطالع ةهمچنين انگيز 

 طبيعت بـراي خـدمت   ة آنچه بيشتر سيطره دارد، مطالع    فلسفة اسلامي كه در   طبيعت است در حالي   
اب گفتگو   چرائي حركت اهميت دارد در ب      فلسفة اسلامي همچنين در   . باشدبه الهيات و كلام مي    
اگر بخواهيم سخن بر سبيل مسامحه و مجاز نگـوييم و حقيقـت امـر را بيـان       "علل در جواب چرا،   

ست كه جميع عللي را كه پرسش متضمن آن نيـست ذكـر نمـاييم و اگـر     ايم جواب حقيقي آن كن
 (" علل را گفتيم و منتهي به غايت نموديم جواب مسكت و مقنع خواهـد بـود      ةچنين كرديم و هم   
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دهـد و بـه توصـيف     از چرائي را به چگونگي، تغيير ميسؤالكه گاليله    در حالي  ؛)100 ، ص همان
 وجـود   فلـسفة اسـلامي   اما در عين حـال مـوارد ديگـري در            .پردازدمي اي آن هحركت و ويژگي  

توانـست  اي را مـي گاليلـه مكانيكي شـبه بستر مفهومي و فلسفي مناسبي براي     دارد كه امكان ايجاد     
  . نمايدفراهم

روش  .گـردد نخست، بـه روش شناسـي برخـي فيلـسوفان مـسلمان در بررسـي طبيعـت بـر مـي                        
شناسـي برخـي از   هـاي منـدرج در روش     يات و نگرش به آن، و برخـي آمـوزه         مطالعه، نقش رياض  

در اي باشـد؛  يلـه گالگيـري مكـانيكي شـبه   توانست بـستر مناسـبي بـراي شـكل    مي  اسلامي، ةفلاسف
 از روش مشاهدتي و تجربي به وفـور   وي.وجود دارد شبيه روش گاليله واردي  سينا، م كارهاي ابن 

- در پي مدل   نيزهاي فلسفي استوار بوده است و       لش بر مفاهيم و متن    اما تحلي ،  استفاده نموده است  

 آزمايـشاتي فكـري را   اي تجربـي سازي رياضياتي نبوده است مثلاً درمطالعه در باب خلاء به شيوه 
اگر درون شيشه بدميم سپس آن را بر آب سرنگون كنيم باد زيادي از آن بيرون                ":دهدترتيب مي 

گـردد كـه   شود و معلـوم مـي  گردد و داخل شيشه مي ز آن آب برمي   كند پس ا  يد و غلغل مي   آمي
، همـان  ("رود شد آن چيز بيـرون مـي  برطرفداخل شيشه كرده بوديم كه چون قسر  ر  سقهچيزي ب 

-ر بـه  دهـد،گواه ديگـري اسـت ب ـ       طبابـت انجـام مـي      ة همچنين كارهايي كـه در حـوز       .)188 ص

به تحليل نسبت رياضـيات و هندسـه بـا          همچنين   وي   .ش است كارگيري روش تجربي در مطالعات    
ــوم ط ــي علـــــــــ ــي مـــــــــ ــي بيعـــــــــ ــوان مـــــــــ ــردازد و عنـــــــــ ــدپـــــــــ   :كنـــــــــ

عوارضـي كـه در علـم هندسـه          باشـد و  موضوع علم هندسه عارضي از عوارض جسم طبيعي مي        "
وجهـي در جنـب علـم    هشود عوارض اين عارض است پس از اين جهت علـم هندسـه ب ـ         بحث مي 

ات  ماننـد علـم اثقـال و موسـيقي و علـم كـر        ، هـست  علـوم ديگـر   ...  ،سـت ايطبيعي از علوم جزي ـ   
 (". حركت با مقـدارها مناسـبت تـام دارد         و... علم طبيعي بيشتر است   هكه مناسبتشان ب  ...متحرك و   

 مناسبي بـراي  ةاين نوع نگرش در باب نسبت رياضيات و هندسه با علم طبيعي زمين .)54 ، ص همان
من اينكه به مناسبت حركت و مقدار هـم اشـاره          توانست باشد؛ ض  اي مي گاليلهظهور مكانيك شبه  

نمودن آن منجر   رياضياتي   نمايد كه ممكن بود بتواند به كمي نمودن حركت و به تعبير ديگر،            مي
توانست زمينـه سـاز      با علم طبيعي مي    باب علم كرات متحرك و مناسبت آن       در   نگرش وي . شود

 گاليلـه در يكـي نمـودن مكانيـك     ه ك ـ كاري باشد؛ شناسي آسماني و زميني      يكي نمودن حركت  
منـدرج در   وجود دارند كه مناسـبتي بـا برخـي عناصـر             موارد ديگري    .آسماني و زميني انجام داد    
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توانـست مبنـايي بـراي قائـل شـدن بـه       كه شايد مياي دارند، از جمله مفهوم جسم   مكانيك گاليله 
در . دارداي  اليلـه نمايـد كـه نقـشي اساسـي در مكانيـك گ           دستگاه مختـصات دكـارتي را فـراهم         

د و امتداد ديگـري  جوهري است كه در آن بتوان امتدادي فرض كر "سينا جسم طبيعي  تعريف ابن 
طـور قـائم قطـع      اد اول را بـه    كـه دو امتـد    د اولي را قطع كند و امتداد سـومي          امتداكه به طور قائم     

  .)19 ، صهمان ("نمايد
 امـا   ،اي الهيـاتي اسـت    ، انگيـزه  لسفة اسلامي ف طبيعت در    ة مطالع ةكلي انگيز گرچه به طور  دوم،      

تـوان  ميسينا ابنهاي نوشته تر است؛ با سيري در  نسبتاً طبيعت شناسانه  سينا،  نزد كساني همچون ابن   
گونـه نگـرش   د كـساني همچـون ملاصـدرا ايـن    با اين حـال نـز   .خوبي استنباط نمودهاين نكته را ب   

و دغدغه نـسبتاً طبيعـت شناسـانه        اين مقدار انگيزه     .دكنافول مي   طبيعت ةطبيعت شناسانه در مطالع   
شناسـي  ظهـور طبيعـت     مناسـبي بـراي    ةتوانـست زمين ـ   مي دشايسينا و برخي ديگر از فيلسوفان،       ابن

 طبيعـت،  ة مطالع ـة ذكر اسـت كـه انگيـز     شايان .تري باشد، كه مكانيك را هم در بر بگيرد        منسجم
 چه در نزد فيزيكدانان اوليه، همچون گاليله و نيـوتن      سينا و  اسلامي همچون ابن   ةچه در نزد فلاسف   

 آنـان بـا شـيوه       ة مطالع ـ روشهاي الهياتي و خداشناسانه كاملاً دور نشده بود، با اين حال            از انگيزه 
مـانع تحقـق    كلامـي   - الهيـاتي  دغدغـه اگرچـه، انگيـزه و      . ي متكلم مĤبانه متفـاوت بـوده اسـت        ها

ــت ــا   طبيعـــــــ ــود، امـــــــ ــي شـــــــ ــك خاصـــــــ ــي و مكانيـــــــ ــارشناســـــــ    دركنـــــــ
  . ياريگر نيز باشد خاص هر شاخه علمي، شايد نه تنها مانع نباشد، بلكه كارگيري روشهب 

ســينا، برخــي شناســي و ادبيــات فلــسفي برخــي فيلــسوفان همچــون ابــن درجهــان ســوم اينكــه،    
شناسي وجود دارند كه تناظري با اصطلاحات مكانيك نوين دارنـد؛           اصطلاحات در باب حركت   

سـينا در مـواردي بـه       ابن. باشد متناظر با اينرسي     تواند مي  ميل است كه   ة اصطلاحات واژ   اين ةنمون
در  گاليلـه اشـاره    نكته جالب توجـه    .پردازداستدلال در باب خلاء مي    نيز  تحليل حركت پرتابي و     

اثـر  ا، بـه ميـل، حركـت پرتـابي و     سـين  ابـن   زيـر  مـتن در. است سينانبه اب  ،اشهاي اوليه نوشتهدست
  . داردفيزيكدانان  با تحليل پردازد،كه مشابهتومت هوا بر اجسام ميمقا

كنـار  چون قاسر خـارجي     ...سبب چيزي كه مقتضي حركت باشد       آيد به جسم به حركت مي   
و سـبك  ام موجود داراي ميل، ماننـد سـنگين    اجس. ... رفت او هم به سوي مكان طبيعي برود       

 اينكـه اجـسام    ...گـردد   تر مي ري در آنها بطئي   چه ميلشان زيادتر شود قبول تحريك قس      هر  ...
نيـست  كنند، به اين دليل  پرتاب شدن در هوا مانند جسم سنگين نفوذ نميهنگام  ... كوچك  
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واسطة آن  پذيرد، بلكه در بعضي به     سنگين پرتاب شدن و كشيده شدن را بيشتر مي        كه جسم   
انـدازه  وة محركـه را بـه  تر ق ـاست كه از پرتاب كننده و آنچه پشت سر اوست جسم كوچك      

در ...شـود  اش زود زايل مـي گيرد كه شدتش او را بر شكافتن هوا توانا كند و بعلاوه قوه       نمي
تواند هوا را بـشكافد بلكـه هـوا در آن نفـوذ     است كه متخلخل است و نميبعضي بواسطه اين  

ب شدن سببش اگر دور پرتاو ...گردداي كه گرفته است ميسبب زائل شدن قوه   و  ...كند  مي
شـد قبـول پرتـاب      تـر مـي   بايست هر چه جسم سنگين تـر و بـزرگ         بزرگي و سنگيني بود مي    

است و اگر سبكي و سنگيني را به تنهـايي در نظـر          شدنش بيشتر شود و حال آنكه عكس اين       
بگيريم و اسباب ديگر را ملاحظه نكنيم آنكه مقدارش كمتر اسـت تحريـك قـسري را بهتـر               

كننـد و   مـي  هاي اجسامي كه بقسر حركـت     نسبت مسافت . كندحركت مي پذيرد و تندتر    مي
قـسر حركتـي   كه بـه يزي چآن... هاي آنها بر نسبت ميل است  ميل طبيعي دارند و نسبت زمان     

 مختلف است و چون چنـين آشـكار اسـت           مستقيم يا مستدير دارد تأثير قوي و ضعيف در او         
  شـود ممـانعتي كـه از ايـن جـسم ديـده مـي        و   مانـد كند و ضعيف عاجز مـي     كه قوي غلبه مي   

كـه  آن امري است كه در او خواهان است         واسطة  ه  واسطة اين نيست كه جسم است بلكه ب       به
  ).395-396ص ، فن سماع،سيناابن( مكان يا در وضع خود باقي بمانددر

ر ، اث ـو نـسبت آن بـا سـبكي و سـنگيني     نكاتي در باب ميل در اجـسام طبيعـي          اين متن خلال  در    
 سـبكي اجـسام و دور        و نسبت قبول پرتاب شدن بـا سـنگيني        ، نسبت مسافت و زمان،    هوامقاومت  

درسـت يـا    ديگري وجود دارند كـه صـرف نظـر از       تمركز بر حركت وضعي، و نيز موارد       پرتابه،
 مكانيك كلاسيك دارد؛ اگـر      ة زيادي با ادبيات رايج در حوز      بسيارنادرست بودن آنها، مشابهت     

اي  گونـه  ه، براي رشد مكانيك كافي نبوده است، اما حداقل بستر مناسبي براي ظهور            چه اين زمين  
سينا به محرك خارجي و توصيفي كـه از آن دارد بـا             همچنين باور ابن  . توانست باشد مكانيك مي 

  : در فيزيك نسبت نزديك داردمفهوم ميدان و نيرو
وس نباشد و نيز ممكن است چه راه اين احتمال باز است كه محرك خارجي باشد ولي محس      
  ).40، ص همان(آن محرك خارجي ذاتش محسوس و تأثيرش نامحسوس باشد

  

  گيرينتيجه

زبان، روش و رويكرد خـود را بـه    متافيزيك، شناسي نوين خود،گاليله براي نائل شدن به حركت     
. دتوانـست ظهـور ياب ـ  اي نمـي حركت تغيير داد و بـدون ايـن تغييـرات ضـروري مكانيـك گاليلـه        
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-بندي رياضياتي از حركت متحرك خاصي است، مبتني بـر پـيش           اي يك فرمول  مكانيك گاليله 

بنـدي همـان   شـرط دسـتيابي بـه ايـن فرمـول      .كه وي اتخاذ نموده اسـت  هاي فلسفي خاصي  فرض
-فلـسفه   رايج ميان همروزگارانش صورت داده است؛      ةهاي فلسفي است كه گاليله از فلسف      تصفيه

 بـه طـور خلاصـه،    .هاي آن پارادايم رايـج ميـان فيلـسوفان مـسلمان اسـت     مايهاي ارسطويي كه بن 
-اي، ايـن مـوارد مـي    بـه مكانيـك گاليلـه   فلـسفة اسـلامي  رخي موانع گذر از حركت شناسي در      ب

رياضـياتي  اور بـه رياضـياتي ديـدن و     حركت در مفهـوم كلـي آن، عـدم ب ـ         ةمطالع: توانستند باشند 
 ةها و رويكردهاي الهياتي و كلامـي در مطالع ـ  حد به نگرش   اصالت دادن بيش از    نمودن حركت، 

هـاي فلـسفي    الفاظ و زبان فلسفي مناسب و كافي، و باور به برخي آمـوزه             حركت، فقدان ادبيات،  
بازدارنده، همچون قائل شدن به اصل نفي حركت در حركت، كه خود و يا اثرات رواني باور بـه                

شناسـي برخـي   هـاي مهمـي در حركـت   مؤلفـه وارد و ضمن اينكـه م ـ  .شدندآنها مانع محسوب مي  
اي و يـا  توانست بـستر مناسـبي بـراي ظهـور ديناميـك گاليلـه      فيلسوفان مسلمان وجود دارد كه مي 

رفتـه در برخـي   كـار  هتـوان بـه روش تجربـي ب ـ    اي فراهم نمايد؛ از جمله اين موارد، مـي        گاليلهشبه
سـينا در بـاب حركـت       تحليـل ابـن    مـثلاً،  - حركـت  ةها و نيز روش تحليل تجربي در مطالع ـ       حوزه
:  مناسب نزد برخي فيلسوفان مسلمان     ها و مفروضات  و مندرج بودن برخي مفاهيم، آموزه      -پرتابي

هـاي مفهـوم جـسم طبيعـي و دسـتگاه      مچون مفهوم ميل و نسبت آن با اينرسي، مشابهت ويژگي       ه
ملي أبا انـدك ت ـ   . وارد ديگر ضيات و هندسه و برخي م     نسبت علم طبيعي و ريا     مختصات دكارتي، 

اني و چـارچوب مفهـومي       آن با مب   ةشناسي فلسفي ميان فيلسوفان مسلمان و مقايس      حركت در بستر 
 فلـسفة اسـلامي  هـاي  شـود كـه عناصـري در آمـوزه    اي دريافته مـي شناسي گاليله حركتو فلسفي   
اي داشـته باشـند، امـا       شوند كه همخواني و مناسبتي نسبي با مباني فلسفي مكانيك گاليله          يافت مي 

اي مكانيـك   فلـسفي در رشـد گونـه   ةدر عين حال، عناصر ديگري وجود دارند كه از موانع عمـد     
اي توانستند باشند كه با تغييراتي در آن آموزها امكان خلق و رشـد دينـاميكي گاليلـه               اي مي گاليله

فة اسـلامي الزامـاً منجـر    فلسگرچه بستر  . توانست فراهم شود  و يا حداقل هم ارز تجربي با آن، مي        
 منجـر بـه     توانـست  شـايد مـي   ،مبانيشد، اما تغيير در برخي      اي نمي رشد ديناميك گاليله  به خلق و    

بيشتر روش شـناختي   ؛ بدين سبب كه كنار زدن موانع،     شدآن مي  مكانيكي لااقل هم ارز با       رويش
فلـسفة  ناسـي در    شمـثلاً حركـت    -فراهم نمودن چارچوب فلسفي خاصـي     .  تا هستي شناختي   است

هـا مـستقيماً در دل آن       بدين مفهوم نيست كـه الزامـاً آن آمـوزه          اي مكانيك،  براي گونه  -اسلامي
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اي  گونـه ةو صورت دهنـد   تواند برانگيزاننده، تسهيل كننده   گونه از مكانيك جاي گيرد، بلكه مي      
خـي وجـوه مناسـب و       با توجه به وجود بر     .فرماليسم مكانيكي باشد و يا مماثلتي را مجاز برشمارد        

شناسي فيلـسوفان مـسلمان،   روششناسي و اي در متافيزيك، معرفت نيز نامناسب با مكانيك گاليله    
 پرسـش منتفـي باشـد، امـا پاسـخ بـه ايـن              اي با آن بستر   اگر چه شايد امكان ظهور مكانيك گاليله      
ارز تجربـي   هـم -ايلـه گالياسلامي، مكانيكي شبهفلسفةهمچنان باز خواهد ماند كه آيا درپارادايم  

ي اسـت كـه   پرسـش توانست شكل گيرد؟ اين   نمي -اي و با مباني فلسفي متفاوت     ليلهبا مكانيك گا  
 علـم،   ةگرچه در اين نوشتار بدان پرداخته نشده است، اما پاسخ به آن ممكن است از منظـر فلـسف                  

 مـواردي مـشابه   ة كلي حائز اهميت است، اگرچـه در تـاريخ علـم      ذكر اين نكت  . جالب توجه باشد  
نتيجـه گرفـت كـه    تـوان  از اين مـوارد نمـي    ، بتوان يافت   دانشمندان اسلامي   نزد فيزيك كلاسيك 

يزيـك ومكانيـك پيمــوده    را بــرود كـه ف توانــست همـين مـسير كنـوني   ت آنـان مـي  الزامـاً طبيعيـا  
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